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  مقدمه

  

می باشد اجراي طرحهاي عمرانی آبی یکی ازوظایف شرکت هاي آب منطقه اي به تولیت ازوزارت نیرو

ازجمله احداث سدهاي بزرگ وکوچک، خطوط آبرسانی، زهکشی و..... درراستاي اجراي این طرحها غیر 

اجراي فنی آماده سازي زمین براي اجراي طرح می باشد که دراین فرایند بدلیل مباحث حقوقی گسترده این 

برابر در مسولیت شرکت«حاضرتحت عنوان  تحقیق انجام میگیرد، کارتوسط دفاتر حقوقی شرکتهاي آب 

وسعی براین است که مسائل وموضوعات دراین خصوص  می باشد مالکیت اشخاص درپروژه هاي عمرانی

  بررسی وشناسایی قرارگیرد. مورد
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این نقش چنان بازندگی خصوصی  و بازي می کنند جوامع دولتها در درزندگی امروزنقش اساسی را

 رابطه دولت بامردم ومردم با دولت تصورکرد. وان بدون وجودافرادآمیخته است که هیچ جامعه اي رانمیت

تعریف کرده است شناخت این مسئولیت  دولت درمواردي چنان پیچیده است که درجاهایی که قانون نیز

نگاهی  با درست ترحاکمیت ازحقوق خودآگاهی ندارند مبهم است واشخاص متضررازعمل دولت یابه تعبیر

ماده اي است که بحث مسولیت مدنی دولت رابیان میکندودرمقابل  آن که تنها11ماده  و1339سال  ق.م.مبه 

اشاره به عدم مسئولیت دولت داردکه دربررسی مصادیق آن لایحه قانونی تملک 11درقسمت اخیر ماده 

زیادي داردکه باتوجه به گستردگی فعالیتهاي  اراضی واملاك و....ازنمونه قوانین خاصی است که کاربرد

قابل 11موجبات ایجادمسولیت مدنی براي دولت امکانپذیراست که این موضوع باقسمت اخیر ماده دولت 

مواردي که  در یا اجراي لایحه قانونی تملک میتوان براي دولت مسئولیت پیش بینی کرد در بررسی است آیا

قوق مکتسبه ح مالکیت و است ومنافع اجتماعی بر دولت ازمسولیت مبرا منافع اجتماعی ایجاب میکند

مسولیت مدنی رامیتوان درلایحه براي دولت قائل شداین مسئولیت  اگر اشخاص ارجحیت دارد و

  .درکجاهاست

  اهمیت و ضرورت موضوع

مسولیت زیاداست که دولت  مصادیق ایجاددر راستاي اجراي طرح عنوان شدچون  همانطورکه در مقدمه

 مسئولیت مدنی قابل پیش بینی است وبررسی الذ میکند حقوق مکتسبه اشخاص برخورد بامالکیت یا

دولت دربرابر مالکییت اشخاص درپروژه هاي عمرانی ایجادمسولیت مدنی  اینکه موارد وتحقیق در تجربیات

ماده  مفاد آنچه که درقسمت اخیر کجاهاست چگونه ایجادمیشود آیامطابق بالایحه قانونی تملک اراضی در

 دارد اهمیت این تحقیق آنجابیشترنمود تضاد حه تملک مطابق است یالای مفاد با بیان میکندق.م.م 11

ازطرف دیگرحقوق بیت المال مدنظراست این مسولیت  و پیدامیکندکه ازیک طرف با حق الناس ارتباط دارد

درمواردي ناشناخته است که موجبات طرح دعاوي  ناحتمالی هم براي مجریان دولتی وهم براي زیان دیدگا
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ازطرف  و کنند اجرا مجریان آگاهانه آن را و لایحه بشود ازچه بسا اگرتفسیردرستی  یی میشوددرمراجع قضا

  .به محاکم کشیده شود تا نمیشود اختلافی ایجاد دیگرمردم حقوق خودرابشناسند

دولت  عملکرد فعالیتهاي تصدیگري باتوجه به فرایند تفکیک کارهاي دولت به فعالیتهاي حاکمیتی و نظر از

 نوع فعالیت دولت از آن مصداق دارد تفکیک این دو در حه قانونی تملک که هردونوع فعالیت مذکوردرلای

حفظ حقوق بیت  منظر مسولیت مدنی براي دولت از ایجاد موارد شفاف سازي فعالیتهاي دولتی و هم و

هم  و عمل کنندالمال دراین لایحه داراي مزایایی است که هم مجریان دولتی باآگاهی بیشتري دراین بخش 

  آگاه شوند. بیشتر مردم به حقوق خود

  

  

  

  مفاهیم، مبانی و ارکان مسوولیت مدنی

  

  مسئولیت مدنی تعریف  -1

جهت تبیین بهتر موضوع نیاز است که بعضی اصطلاحات تعریف تا براي خواننده مطالب درك بهتري 

  ازموضوع بدست آید:

باشد که گاهی این معنا و مفهوم ممکن و مفهوم خاصی می اصولاً هر واژه یا نهاد حقوقی در لغت داراي معنا

معناي  مدنی وسپسمعناي لغوي مسئولیت  ابتدااست با معناي اصطلاحی و حقوقی آن نیز متفاوت باشد 

  گردد.حقوقی مسئولیت مدنی بیان می
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ها ه  فرهنگطور که بیان نمودیم براي مشخص شدن معنا و مفهوم لغوي مسئولیت ناگزیر به مراجعه بهمان

هاي نامهباشیم. در ذیل واژه مسئولیت و مسئولیت مدنی در لغتهاي فارسی، عربی و انگلیسی مینامهو لغت

  پردازیم.ها میفارسی معانی ذکر گردیده است که در این بند به بیان آن

مورد و احادیث اسلامیه معنی  1واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی مسئول است و در آیات

بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداري از انجام کاري به کار رفته است و به این معنی 

کلکم راعٍ و کلکم «در حدیث نبوي: براي مثال  2با دو اصطلاح تکلیف و اهلیت در اصول مترادف است.

-ها بازخواست میبت به آن، یعنی: (همه حامی و نگهبان زیردستان خود هستید و نس»مسئول عن رعیته

شوید)، مسئولیت اخلاقی از نظر اسلام یا در مقابل خدا است، یا در مقابل خود، یا در مقابل دیگران یا در 

  3مقابل سایر موجودات.

که اسلام بیشتر بر پایه تکالیفی استوار است که شرع براي انسان مقرر نموده است و در عرصه با توجه به این

شود بیشتر معنی اخلاقی از آن به ذهن می به انسان به عنوان موجودي مسئول نگریسته میجهان بینی اسلا

هاي حقوقی را نیز در برگیرد به شود و در کتب فقهی به عنوان اصطلاحی عام که تمام مسئولیتمتبادر می

  کار نرفته است.

ش و تکوین جوامع اولیه تاکنون مسئولیت در طول تاریخ بشر سرنوشت پرماجرائی داشته است از زمان پیدای

دانان فکر مسئولیت هرکس در مبانی آن تغییر یافته و به سوي تکامل پیش رفته است به گفته یکی ازحقوق

در گذشته انواع مختلف مسئولیت اعم از  4مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است

ها و به با تشکیل حکومت 5عنوان واحدي قرار داشت.مسئولیت کیفري و مدنی (به معناي عام کلمه) تحت 

تدریج ابتدا مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفري جدا شد سپس مسئولیت قراردادي از ضمان قهري (الزام 
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این میان دگرگونی اي حاکم شد در خارج ازقرارداد) مجزا گردیده و بر هرکدام قواعد و مقررات ویژه

مه) ازحیث مبنا عمیق بوده و همواره مورد توجه استادان حقوق و به معناي خاص کلمسئولیت مدنی(

  دانان قرارگرفته است.حقوق

مسئولیت مدنی در معناي وسیع، مسئولیت هاي ناشی از نقص قرارداد و مسئولیت هاي غیر قراردادي ،یعنی 

و مشترك در هر دو نوع مسئولیت ناشی از رفتار زیان بار را در بر می گیرد . زیرا صرف نظر از مبانی مشابه 

ماهیت آنها را نیز می توان یکسان تلقی کرد . اما در معناي خاص،مسئولیت مدنی به مسئولیت  مسئولیت،

غیر قرارداد را طلاق می شود. مسئولیت مدنی در مفهوم کلی و عمومی خود عبارت است از مسئولیت 

  . 1جبران خسارت ناشی از رفتارهاي زیان بار

  مسئولیت مدنی حقوقی تعریف -2

« اند: در مورد معناي حقوقی مسئولیت، جناب آقاي جعفري لنگرودي در ترمینولوژي حقوق چنین آورده

(مدنی) تعهد قانونی شخص و رفع ضرري که به دیگري وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر 

  خود وي باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.

اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و ضمان را به کار برده (فقه) در همین معنی لفظ

  2»قانونی مدنی به بعد. 328مسئولیت کیفري است. ماده 

  اند: همچنین در بیان معنا و مفهوم مسئولیت مدنی چنین آورده

شیاء تحت مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا ا« 

کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از حراست وي به دیگري وارد می

شود. مسئولیت مدنی دو قسم است: قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفري استعمال می

نامند. قدر مشترك هر را مسئولیت تقصیري میمسئولیت قراردادي و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آن
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شود و در که در نخستین، نقض تعهد قراردادي میدو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است نهایت این

  1»دومین، نقض تعهد قانونی.

  دارند:کاتوزیان نیز در بیان معناي مسئولیت مدنی این چنین بیان می

ویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد گدر هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگري است می« 

هرکس به دیگري ضرر بزند باید آن را «یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که 

جبران کند، مگر در مواردي که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرري که به شخص وارد آمده است 

  2»ناروا و نامتعارف جلوه نکند.

  دارند:تضی قاسم زاده نیز در تعریفی کوتاه و مختصر مسئولیت مدنی را این چنین تعریف میسید مر

  3.»لزوم جبران ضررهاي وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند« 

در حقوق اسلام نیز معناي مسئولیت مدنی را باید در کلمه ضمان جستجو کرد. البته یکی از نویسندگان در 

رسد مسئولیت ترجمه کاملی از به نظر می« نویسد: ار بردن واژه مسئولیت در مقابل ضمان میانتقاد از به ک

کلمه عربی ضمان نیست و مسئولیت به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است بیشتر به معنی 

ینی ضامن و باشد. وقتی کسی نسبت به مال یا شخص یا شیء معباشد که از آثار ضمان میمعادل مؤاخذه می

شود ولی این اثر، امري خارج از ماهیت متعهد شد ناگزیر نسبت به آن مورد پرسش و مؤاخذه هم واقع می

هاي حقوقدانان جدید عرب هرچند نوعی پیروي باشد. تعبیر التزام به جاي ضمان در نوشتهتعهد و التزام می

لغوي ضمان سازگارتر از تعبیر به مسئولیت از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه است، لکن با مفهوم 

  4.»در زبان فارسی است... 
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همچنین ضَمان، در  و 1در زبان عربی ضمان به معناي بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن آمده است

  2لغت، به معناي پذیرفتن، بر عهده گرفتن، ملتزم شدن به خسارت و... آمده است.

  ر استعمال شده است:در اصطلاح فقهاء در معانی زی

و نزدیک به معناي  3اي که سببی از اسباب شرعی به وجود آمده باشددر معناي عام، ضمان یعنی اشتغال ذمه

تعهد و الزام و التزام در حقوق است. بسیاري از فقها ضمان را به عنوان چیزي که در نتیجه یکی از اسباب 

  اند. شود تعریف نمودهشرعی در ذمه مستقر شده و باید پرداخته و اداء 

گونه بیان شده است: ضمان دادن مثل چیزي است در صورت مثلی بودن و همچنین در تعریف ضمان این

  4اند داخل شدن چیزي در ذمه است.قیمت آن در صورت قیمی بودن و برخی نیز در تعریف ضمان گفته

  شود.استفاده میاز موارد استعمال آن در عرف و محاورات نیز، همان مفهوم (تعهد) 

  این مفهوم، از نگاه کلی به دو بخش تقسیم می شود:

  . ضمان عقدي و قراردادي. 1

  . ضمان قهري و خارج از قرارداد. 2

گیرد و ایجاد مقصود از ضمان عقدي، تعهدي است که بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، به ذمه اشخاص قرار می

بین شخص زیان دیده و عامل زیان, قراردادي وجود داشته باشد کند. این، در صورتی است که مسؤولیت می

  و خسارت وارده بر اثر به اجرا نگذاردن مفاد عقد و قرارداد باشد.

). ضمان، عقدي است 5(الضمان عقد شرعّ للتعهد بمال او نفس در تعریف این قسم از ضمان، فقها نوشته اند:

  .شرعی که نسبت به مال و تن ایجاد تعهد می کند

  این نوع از ضمان، در اصطلاح فقها، دو اطلاق دارد:
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  گیرد حواله و کفالت و به معناي تعهد به مال و نفس خواهد بود.. ضمان، به معناي اعم. این را در برمی 1

  1. به معناي اخص. به معناي تعهد به مال است، چه عین، چه منفعت و چه عمل. 2

ا خسارت وارد کردن به آن را، به دست خود، یا به وسیله مرکبی ضمان قهري: از بین بردن مال دیگري و ی

  که بر آن سوار است را، ضمان قهري گویند.

دهند. از مدنی هستند و در واقع هر دو, یک حقیقت را نشان میضمان عقدي و قهري، دو چهره از مسئولیت

  2عهده) ممکن دانسته اند. این روي، برخی از فقها، هر دو را زیر عنوان واحد و جامعی، چون (ضمان

  کند.در عین حال شرایط ایجاد مسؤلیت و پرداختن خسارت در هر کدام با دیگري فرق می

فقها، مباحث مربوط به ضمان عقدي و قهري را جداگانه تنقیح و تحقیق کرده اند. نسبت به مسائل ضمان 

فروع و جزئیات آن را به دقّت عقدي و شرایط و ارکان آن، بخش مستقلی به نام کتاب ضمان گشوده و 

بررسی کرده اند. و برخی، به مسائل مستحدثه و جدید آن، چون بیمه اشاره کرده و آن را نوعی از عقد 

  اند.ضمان دانسته

مباحث، عنوان نیامده، ولی در ضمن بررسی  اما راجع به ضمان قهري، گرچه بخش مستقلی در فقه به این

اند. که یه و ... به این نوع از ضمان پرداخته و اسباب و شرایط آن را شناساندهغصب، اجاره، دیه، و دیعه، عار

  پردازیم.باشد و بیش از به آن نمیاز بحث ما خارج می

داراي دو معنی عام و خاص است: در معنی عام به هرگونه تعهدي که » مسئولیت مدنی«در اصطلاح حقوقی 

زیان وارد شده به دیگري را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته ي شخصی قرار داده باشد تا قانون بر عهده

ي ي قراردادي داشته یا نداشته باشد. بر این اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخهکه ریشهاعم از این 3شود،می

تقسیم می شود، براي مثال،هنگامی که از » مسئولیت مدنی غیر قراردادي«و » مسئولیت مدنی قراردادي«
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شود، منظور از مسئولیت مدنی هاي وارد شده به بیمارانش صحبت مینی پزشک نسبت به زیانمسئولیت مد

  عام آن است، اما مسئولیت مدنی به معنی خاص تنها مسئولیت غیرقراردادي را در برگیرد.

(در » مسئولیت ناشی از فعل شخصی«مسئولیت مدنی دو معنی بسیار اخص نیز دارد: گاهی فقط به معنی 

گیرد و گاهی به مسئولیت ناشی از مقررات خاصی مسئولیت ناشی از فعل دیگري) مورد نظر قرار میمقابل 

  اند.اطلاق می شود که در بعضی از زمینه ها مسئولیت بدون تقصیر و عینی را مقرر داشته

چنین  ي زیان باید در مقابل زیاندیده مسئول شناخته شود وها که چرا واردکنندهدر پاسخ به این پرسش

اي عادلانه و با کمترین توان به گونهکند و به طور کلی چگونه میمسئولیتی در عمل چه هدفی را دنبال می

هاي هزینه ضرر را جبران کرد، از طرف هرکسی و در هر جاي دنیا داده شده باشد، به عنوان یکی از گزینه

هاي مختلف رسد، مسئولیت مدنی در نظامموجود در کشور نیز قابل استفاده است، به ویژه که، به نظر می

هاي حقوق خصوصی، بیشترین همسانی را با یکدیگر داشته باشد و با حقوقی، در مقایسه با بسیاري از شاخه

توجه به روند جهانی شدن حقوق و اقتصاد و راه یافتن علوم و فنون غربی به کشورهاي جهان سوم، این 

، قانون بیمه ي اجباري 1339اقتباس قانون مسئولیت مدنی مصوب همسانی رو به افزایش است. وانگهی، 

و بسیاري از  1347مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 

  کند تا مبانی فلسفی آن را در زادگاهش جستجو کنیم.قوانین دیگر، از قوانین کشورهاي غربی ایجاب می

به معناي التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار بنابراین مسئولیت 

تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاري است که موجب ورود ضرر و زیان به دیگري 

بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معناي تعهد شخص به رفع ضرري است که به دیگري وارد شود. می

ه است. براي تحقق مسئولیت حقوقی، اعم از مدنی و جزایی، شخص باید مرتکب فعل یا ترك فعلی کرد

  شده باشد که موجبات ضرر دیگري را فراهم ساخته است.
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ي زیان نسبت به در پیش نگرفتن رفتار ي دو تکلیف است: تکلیف وارد کنندهمسئولیت مدنی در بردارنده

راد (تعهد اولیه)، تکلیف وي به جبران خسارت ناشی از این تکلیف (تعهد تقصیرآمیز و مغایر حقوق سایر اف

  ثانویه).

دیده شخص حقیقی است، در حالی که در مسئولیت جزایی اصولاً ضرر متوجه در مسئولیت مدنی، زیان

تــر از مسئولیت جـزایـی بـوده و در باشد. مسئولیت مدنی به مراتب وسـیــعجامعه و حقوق عمومی می

  شود.رگیرنده هر عملی است که سبب ضرر و زیان دیگري میب

باشد و آیات قرآنی آنجا که ناظر به احوال شخصی و معاملات و مسئولیت در قـرآن، خـاص انـسـان می

کیفر جرایم است، در آغاز اکثراً براي موردي خاص نازل شده و بعدها درباره همه موارد مشابه به صورت 

  .حکمی کلی درآمده است

  خسارت تعریف - 3

  پردازیم.ها میهاي فارسی معانی گردیده که در این بند به بیان آننامهدر ذیل واژه خسارت و ضرر در لغت

و در این  1»زیان بردن، زیان دیدن، زیان کاري، زیان.:«در فرهنگ صبا ذیل واژه خسارت چنین آمده است 

  آمده است. 2»نقصان، ضرر، آسیب، ضد سود«فرهنگ زیان به معناي: 

پولی که در برابر آسیب یا زیان دریافت یا «گونه معنا شده است: در فرهنگ معاصر فارسی نیز خسارت این

، در »دریافت کردن غرامت:«و در بیان معناي خسارت گرفتن چنین آمده است  3»شود؛ غرامتپرداخت می

  4»شود.سارت دریافت یا پرداخت میمالی که به عنوان خ:«این کتاب در بیان معناي غرامت آمده است 

از دست دادن چیزي :«و زیان به معناي » زیان:«در همین کتاب در بیان معناي ضرر چنین آمده است 

  5»شود، چیز سودمندي که از دست برود.سودمند، آسیبی که موجب از دست رفتن چیز سودمندي می
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  د: دارهمچنین آقاي موسوي بجنوردي در تعریف خسارت بیان می

  هاي گوناگون است: خسارت در لغت به معناي ضرر است، ضرر خود داراي اقسام و جنبه«

  ضرر مادي محقق شده که امري وجودي و قابل اثبات است. - 1

  بینی دو قسم است:الوقوع که خود از لحاظ امکان پیشضررمادي محقق نشده محتمل - 2

  .یر مستوفیت دادن منافع اعم از منافع مستوفی و غاز دس -الف

  1»الوقوع.ضرر معنوي اعم از ضرر تحقق یافته و ضررهاي محتمل - ب

یعنى باطنى، » خسارت معنوى«و 2در لغت، به معناي ضرر کردن و زیان بردن» خسارت«در فرهنگ عمید نیز 

در اصطلاح حقوق، خسارتى است که بر اثر حدوث » معنوىخسارت« 3چه منسوب به معناست.حقیقى و آن

احترامى به مأموران سیاسى و خارجى و کارمندان گردد، مانند توهین و بىهیچ لطمه مادى وارد نمىآن 

عبارت است از » ضررمعنوى«آیین دادرسى کیفرى جدید،  14مطابق تبصره یک ماده  4المللى.هاى بینسازمان

  یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحى. : کسر حیثیت

  معناي حقوقی خسارت - 4

  دانان عبارت است از: معناي حقوقی خسارت از دید برخی از حقوق تعریف

  که باعث ایراد ضرر مالی به دیگري شده به متضرر داده شود.مالی که باید از طرف کسی -الففقه) -مدنی«(

  گویند.زیان وارد شده را هم خسارت می - ب

ستقیم) صورت گرفته باشد در این براي صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً یا غیر م

که کسی قراردادي صورت قصد تخلف یکی از مقررات جاري کشور شرط تحقق خسارت است مثل این

آئین  721- 720قانون مدنی) این شرط از مواد  221منعقد کند و در انجام تعهد خود تأخیر نماید (ماده 
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کند. خسارت به این معنی خسارت یید میشود و فهم عرف هم آن را تأدادرسی مدنی قدیم فهمیده می

را در حکم حقیقی است. خسارت حکمی در موردي است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آن

ماده باشد. (قصد نیز منشاء خسارت می قانون مدنی) اتلاف مال غیر بدون 221خسارت دانسته است (ماده 

  1»قانون مدنی) 328

  رود: (فقه) در این معانی به کار می:« اند وردهدر بیان معناي ضرر نیز چنین آ

  صدمه جانی زدن به خود و دیگري خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل. -الف

  تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود. - ب

  تعرض به ناموس دیگران. -ج

غیر مانند غصب و خیانت در امانت و  اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال -د

  اختلاس.

ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است (یا عدم النفع) مانند کندن  - ه

اي که شکوفه دارند همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت است. درختان میوه

  جود ندارد.النفع اتفاق نظر ودر صدق ضرر بر عدم

نویسد: ضرر عبارت است از فوت چیزي که انسان آن خوانساري که از شاگردان مبرز مرحوم نائینی است می

االله مکارم شیرازي نیز در آیت 2را واجد است، خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا عضوي از اعضاء بدن...

بریم از مواهب د آنیم و از آن نفع مینویسد: ضرر از دست دادن هر چیزي است که ما واجتعریف ضرر می

  3حیات یا نفس یا مال یا عرض...

که خسارت را در هر دو  339قانونگذار نیز خسارت را در هر دو معنی به کار برده است، از جمله ماده 

  دارد: معناي فوق الذکر به کار برده است، چنین مقرر می
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رف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز هر گاه کسی در معبر عام یا هر جاي دیگري که تص«

اي بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد، لغزنده

دار دیه یا خسارت خواهد بود؛ ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز عهده

  » .یا خسارت نخواهد بود. دار دیهاست، واقع شود، عهده

  خسارت معنوي.  - 2خسارت مادي  - 1گردد. خود ضرر (خسارت) نیز بر دو نوع تقسیم می

ها به از طریق از بین رفتن و یا ناقص شدن اعیان اموال و یا کاهش ارزش آن«خسارت مادي عبارتند از: 

  1».شودطوري که قابل تقویم به پول باشد به شخص وارد می

معنوي در مقابل ضرر مادي قرار دارد. در جامعه کنونی ما، تحمل ضرر منحصر به ضرر مادي یا از  اما ضرر

باشد، آسیبی که از دورن به هاي روحی نیز آسیب پذیر میباشد. انسان در برابر لطمهدست دادن مال نمی

نابراین، ضرر معنوي ممکن رساند. ضررهاي معنوي با ارزش مادي قابل ارزیابی نخواهد بود. بانسان آزار می

هاي فردي و حیثیت و لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت و آزادي«است ناشی از عوامل ذیل باشد: 

  2».نامید» سرمایه معنوي«توان شرافت، که مجموع آن را می
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  تعریف مالکیت ومحدودیتهاي واردبرآن -

  محدودیتها : -1

 قاعده لاضرر   - الف

اي که مالکیت و تصرف شخص در ملک را محدود می سازد قاعده لاضرر است . یعنی به  مهمترین قاعده

عبارت ساده  اشخاص می توانند هر گونه تصرفی در ملک خود بنماید به شرط اینکه موجب تضرر دیگران 

  نشوند.

  

  لایحه خرید اراضی  - ب

مانند احداث را، طرحهاي عمرانی دولت براي اعمال حاکمیت خود ویا ایجاد تاسیسات زیر بنایی واجراي 

براي رفاه عموم مردم ناچار است مقداري از اراضی را تملک ودر اختیار بگیرد ودر پاره  احداث سد و......

اي از موارد ممکن است توافقی بین مالک و دولت صورت گیرد ولی اهمیت اجراي طرح ایجاب می کند 

یا موارد دیگري در خصوص تغییر کاربري اراضی که این تملک بصورت قهري و جبري صورت گیرد و 

  کشاورزي و... که بطور خلاصه محدود کننده تصرفات شخصی در ملک خود هستند .

  نکته : غیرازدوموردفوق محدودیتهاي واردبرمالکیت وجود دارد .

  مالکیت عام  -2

  فرق بین تملیک و تملک   - الف

  ین تملیک و تملک چیست ؟توضیح این مطلب در اینجا اهمیت دارد که فرق ب

تملک مصدر باب تفعل وبه معناي به مالکیت خود در آوردن بوده و در مقابل آن تملیک است از باب تفعیل 

  که مقصود از آن مال خود را به مالکیت دیگري در آوردن است .
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ک قهري در هیچ یک از قوانین تملک قهري تعریفی نشده ولی باتوجه به تعاریف فوق می توان گفت تمل

عبارت است از اینکه مال دیگري را به اجبار وبدون رضایت واراده او به مالکیت خود در آوریم . البته در 

تعریف فوق پرداخت وجه نیز  صورت می گیرد یعنی علی رغم قهري بودن انتقال، مبلغی به مالک پرداخت 

گردد از جمله مصادره است .مصادره  می گردد. البته انتقال قهري ممکن است به شکل دیگري نیز انجام می

یعنی اینکه دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردي ( شخصی ) سلب مالکیت نماید و خودش آن اموال را در 

  .اختیار بگیرد 

  

  تفاوت مصادره و تملک قهري   - ب

  براي روشن شدن موضوع بهتر است به تفاوت مصادره و تملک قهري اشاره اي بکنیم 

هري فرض بر مشروع بودن تملک است ، حال آنکه در مصادره فرض بر غیر مشروع در تملک ق - 1

 بودن مالکیت است .

درتملک قهري مالک بهاي ملک خود را دریافت می کند ولی در مصادره هیچ وجهی به مالک داده  - 2

 نمی شود .

لی که تملک قانون اساسی) در حا 49مصادره علی الاصول بایستی به حکم دادگاه انجام گیرد( اصل  - 3

 قهري بوسیله دستگاههاي اجرایی انجام می گیرد .

  مبناي مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران  -

مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در قالب دو نظریه فردي ( شخصی ) و نظریه نوعی ( عینی ) مطرح می گردد. 

ی ایران با توجه به قانون مدنی این دو مبنا در تمام نظام هاي حقوقی پذیرفته شده است . ولی در نظام حقوق

مبناي تقصیر مورد  1392) و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 2و  1و قانون مسوولیت مدنی ( مواد 

 لحاظ قرار گرفته است. 
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  ارکان مسئولیت مدنی دولت  -

براي تحقیق مسئولیت مدنی وجود سه رکن همواره جهان ایران و نیز بیشتر نظام هاي حقوقی  حقوق در

  زم است.لا

  فعل زیانبار -1

  ضرر -2

  رابطه سببیت بین فعل و ضرري که وارده شده است. -3

این سه شرط را می توان شروط ثابت مسئولیت نامید زیرا وجود آن ها در هر حال براي تحقق مسئولیت 

ضرورت دارد، تا شخص فعل زیانباري را مرتکب نشود و به دیگري ضرر یا خسارتی نرسد و ضررها در 

تیجه آن فعل زیانبار وارد نشود مسئولیت محقق نمی گردد و هر زیان دیده اي نمی تواند بدون اثبات این ن

  شرایط براي جبران زیان هاي خود به دیگري رجوع کند.

رکن متغیري نیز دارد که تقصیر است. در بیشتر نظام هاي حقوقی مسئولیت اصولا بر پایه تقصیر  -مسئولیت

نوعی یا تقصیر شخصی) ولی هرگاه مصالح جامعه اقتضا کند قانونگذار میتواند براي  استوار است (تقصیر

جبران ضرر نامشروع یا خطري که براي دیگران ایجاد شده است مسئولیت بدون تقصیر ایجاد کند به عبارت 

یا تضمین دیگر ممکن است در پاره اي از موارد قانونگذار مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت مبتنی بر خطر 

حق نیز ایجاد کند ولی چون اصل با مسئولیت مبتنی بر تقصیر است هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود 

می توان به اصل مذکور استناد کرد و براي تحقق مسئولیت وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروري 

  دانست مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
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ی ثابت نیست و متغیر است و ممکن است حسب مورد تقصیر یا خطر با بنابراین رکن چهارم مسئولیت مدن

تضمین حق باشد. با وجود این، بحث تقصیر در بین مباحث عمومی و اصول کلی مسئولیت مدنی اهمیت 

  1دو چندان دارد زیرا هم مبناي مسئولیت است و هم در اثبات رابطه سببیت نقش اساسی دارد.

  ضرر و اقسام آن  -

ضرر در تحقق مسئولیت مدنی از اهمیت بسیاري برخوردار است زیرا وجود زیان ویژه لزوم وجود 

مسئولیت مدنی است و همین عنصر است که آن را از مسولیت کیفري و اخلاقی جدا می سازد، اگر ضرري 

از فعل عامل حاصل نیاید مسئولیت نیست. همچنین یک عمل غیر اخلاقی حتی اگر زیانی را براي کسی به 

توجیه ضرورت وجود ضرر به عنوان یکی از  2بال نداشته باشد، بازهم موجب مسئولیت اخلاقی می گردد.دن

ارکان مسئولیت مدنی نیز با توجه به هدف قواعد آن، امکان پذیر است یکی از مهمترین اهداف حقوق 

آزادي، حمایت مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص برابر آسیبهاي جسمانی و روانی، محدودیتهاي وارد بر 

از منافع و مالکیتهاي عینی و مادي و به ویژه تأمین و تضمین عدم دخالت و تصرف دیگران در اموال 

شخصی است هرگونه تجاوز عمدي یا خطاکارانه نسبت به این گونه حقوق مستلزم ضرري خواهد بود که 

گرانه مسئولیت مدنی موجب قواعد مسئولیت مدنی داعیه جبران آن را دارند. حتی گاه تأمین هدف پیش 

شده است تا دادگاه ها جبران خسارت را توأم با کیفر خصوصی عامل ورود زیان نموده اند و کارمند یا اداره 

مسؤول را محکوم به پرداخت جریمه نقدي به زیان دیده کرده اند و این گونه خسارات را نیز خسارات 

ران زیان دیده نیست، تأدیب عامل ورود زیان را نیز در تنبیهی نام نهاده اند، خسارتی که صرفا براي جب

بردارد با توجه به اهمیت وجود ضرر، باید به عرف آن بپردازیم، ضرر مفهومی عرفی است، هرگاه صدمه اي 

بر اموال وارد آید، یا منفعت مسلمی از کف برود و یا به سلامت جسمانی یا حیثیت و شرافت اشخاص 
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قوع ضرر روبرو هستیم.ضرر را به طور کلی بر سه دسته تقسیم کرده اند، ضرر مادي لطمه اي وارد شود، با و

  ، ضرر معنوي و جسمانی

  

  

  

  : ضرر مادي 1

 و نیع بیع و نقص و منفعت تلف به توانیم آن قیمصاد گرید از. است نیع تلف یمال ضرر بارز مصداق

 رانیا یمدن قانون در. هستند جبران قابل ینمد تیمسؤول نظام هر در الذکرفوق خسارات. کرد اشاره منفعت

 را آنها که اندکرده مکلف را دهید انیز و است شده اشاره خسارات نیا به حاًیصر 3312 و 3281 مواد

  .کند جبران

 منظور. منافع مطلق نه است نظر مورد نیع مقابل در منفعت. است منفعت تیتفو یمال ضرر گرید مصداق

 تلف منفعت، تیتفو از مقصود و شود استفاده آن از آنکه بدون است منفعت تنرف نیب از منفعت فوت از

- یم اطلاق مستوفات ریغ منافع تلف بر منتفعت، فوت گرید ریتعب به. آن از استفاده با همراه است منفعت

    3مستوفات منافع تلف بر منفعت تیتفو و شود

 ریغ ای باشد یعدوان تصرف نکهیا از اعم ت،مستوفا منافع بودن مضمونه به نسبت عهیش يفقها انیم در

 به قائل فقها هم باز لایاست بودن یعدوان صورت در مستوفات ریغ منافع در. دارد وجود نظر اتفاق یعدوان

 در کهیحال در ستندین ضمان به قائل فقها از یبعض نباشد یعدوان تصرف که يمورد در یول هستند ضمان

   4است مانض به معتقد مشهور زین صورت نیا
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 اموال به نسبت اشخاص است ممکن: «داردیم انیب که. م.ق 29 ماده موجب به انیاع منافع نکهیا به توجه با

 کس هر : «داردیم مقرر که 328 ماده و....» منفعت ای نیع از اعم تیمالک) 1: باشند دارا را لیذ يهاعلاقه

 باشد کرده تلف عمد روي از اینکه از اعم بدهد نراآ قیمت یا مثل باید و آنست ضامن کند تلف را غیر مال

 مال آن قیمت نقص ضامن کند معیوب یا ناقص آنرا اگر و منفعت یا باشد عین اینکه از اعم و عمد بدون یا

 فوق يهاماده وجود با لذا. 1دارند نظر اتفاق آن بر حقوقدانان و فقها هیکل و شودیم محسوب مال ،»است

  .میده نظر -مستوفات ریغ و مستوفات از اعم– انیاع منافع بودن ضمونهم به توانیم الذکر

  : ضرر معنوي 2

 يماد ضرر نییتب یآسان به يمعنو انیز نییتب رایز است؛ آمده عمل به یمختلف فیتعار يمعنو خسارت از

 نیب اختلاط گاه. ندارد یخارج يماد وجود که است یانتزاع میمفاه از يمعنو ضرر موضوع. ستین

 توانیم خلاصه طور به. شودیم رممکنیغ دو آن نیب زییتم که ستیااندازه تا يمعنو و يماد سارتخ

 میتقو مورد رو نیهم از شود،ینم وارد یمال حقوق ای مال بر ماًیمستق که است یخسارات از دسته آن گفت

 يمعنو خسارت از توانیم که یفیتعر نیبنابرا 2دارد یمال ریغ و يمعنو جنبه و ردیگینم قرار ستد و داد و

 هر و يآزاد و روح و جسم و تیشخص و اعتبار ای تیثیح به وارده خسارت از است عبارت« کرد ارائه

 از دیبا را جسم به وارده خسارت که است ذکر به لازم البته 3»ندارد يماد جنبه که فرد یقانون گرید حق

 دسته در شد پرداخته بدان قبل يهاقسمت رد که همانطور ریاخ خسارت رایز کرد؛ حذف فوق فیتعر

 و درد لیازقب يمعنو خسارت جسم، به خسارت از منظور نجایا در نکهیا مگر. ردیگیم قرار يماد يضررها

  .است حیصح صورت نیا در که باشد یبدن رنج
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 عنو نیا یبرخ. است درگرفته حقوق يعلما نیب ياریبس مشاجرات يمعنو خسارت بودن جبران قابل در

  :کردند رائه را لیذ لیدلا شیخو نظر اثبات در و دانندینم جبران قابل را خسارت

 عنوان به پول پرداخت و ستین پول به میتقو قابل يمعنو ضرر که انددهیعق نیا بر ينظر لحاظ از) الف

 يبرا را یخسارت نیچن نییتع که است نیا یفن جنبه از مخالفت لیدل) ب ست؛ین آن میترم به قادر غرامت،

 به تأثراتش جبران درخواست و دادگاه به يمعنو خسارت از متألم مراجعه) ج و دانندیم دشوار یقاض

   1است محکوم زین یاخلاق نظر از نیبنابرا است؛ فیسخ و زننده یعمل پول، لهیوس

 درد از انامک حد تا که است نیا بر تلاش یمدن تیمسؤول در اولاً که گفت دیبا فوق اشکالات به پاسخ در

 است یهیبد اگرچه. شود اعاده يو نیشیپ تیوضع است ممکن که يحد تا و شود کاسته دهید انیز رنج و

 اتیماد با يمعنو خسارت تیسنخ عدم و ستین ریپذ امکان است رفته نیب از که يزیچ برگرداندن که

 لیدل به گرید پاسخ و. شود محروم یناراحت فرونشاندن يبرا ياوهیش هر از دهید انیز که شود موجب دینبا

 شخص از خارج و گرددیبرم دهید انیز شخص به یاخلاق لیدل که حیتوض نیبد. شودیم مربوط یاخلاق

 است کرده اقدام خسارت جبران يبرا خود دهید انیز شخص یوقت نیبنابرا ست؛ین استناد قابل دهید انیز

 از را هیمشارال توانینم است، فیسخ یعمل پول لهیوس به يمعنو خسارت جبران که لیدل نیا به گرید

  .کرد محروم خسارت مطالبه

 ،يمعنو خسارت دانستن جبران قابل در قانونگذار حیصر موضع به توجه با شده مطرح يهابحث

 مصوب یمدن تیمسؤول قانون 10 ماده و یاساس قانون 171 اصل به توانیم راستا نیا در. ندارد تیموضوع

 حکم در یا موضوع در قاضی اشتباه یا تفسیر اثر در گاه هر: «داردیم اعلام. ا.ق 171 اصل. کرد اشاره 1339

 طبق مقصر تقصیر، صورت در گردد، کسی متوجه معنوي یا مادي ضرر ،خاص مورد بر حکم تطبیق در یا

 حال هر در و شود، می برانج دولت وسیله به خسارت صورت این غیر در و است ضامن اسلامی موازین

 یا شخصی اعتبارات و حیثیت به که کسی: «داردیم مقرر. م.م.ق 10 ماده و». گرد می حیثیت اعاده متهم از
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 را خود معنوي مادي زیان جبران است آورده وارد لطمه که کسی از تواند می شود وارد لطمه او خانوادگی

 بر علاوه تقصیر اثبات صورت در تواند می دادگاه نماید ایجاب یرتقص نوع و زیان اهمیت گاه هر بخواهد

 در حکم درج و عذرخواهی به الزام قبیل از دیگر طریق از زیان رفع به حکم مالی خسارت به حکم صدور

  ». نماید آن امثال و جراید

 اشاره یدگخانوا ای یشخص اعتبارات و تیثیح بر وارد خسارات جبران به صرفاً یمدن تیمسؤول قانون

 خسارت بودن محدود شبهه مسأله نیا دیشا است، ساکت یعاطف و یروح صدمات مورد در و است کرده

 اصل به دیبا شبهه نیا به پاسخ در کنیول دینما جادیا را یخانوادگ و یشخص اعتبار و تیثیح به يمعنو

 مطالبه قابل خسارات وانعن به يمعنو يضررها شناختن و تیتثب مذکور اصل هدف رایز کرد؛ استناد 171

  .1یخانوادگ و یشخص اعتبار و تیثیح کسر به آن ساختن محدود نه و است

 جسمانی ضرر: 3

 ممکن ضرر نوع نیا. دیآیم وارد او سلامت ای انسان اتیح به که است يضرر از عبارت جسمانی ضرر

. 2ابدی یتجل قتل بالاخره و موقت و دائم یافتادگ کار از عضو، نقص بدن، بر جرح رادیا صورت به است

 است شده ذکر یمختلف اقسام 1339 یمدن تیمسؤول قانون 6 و 2 ،1 مواد به توجه با یجسمان ضرر يبرا

 و یزندگ مخارج شیافزا) ج ؛یکارافتادگ از خسارت) ب معالجه؛ نهیهز) الف :شودیم لیذ موارد شامل که

  . يمعنو خسارت) د

 همراه به را یجسم و یروح درد دهید بیآس شخص سلامت و جسم به انیوز لطمه ورود کهییآنجا از

 .است جبران قابل. م.م.ق 1 ماده استناد با زین خسارات نگونهیا. دارد
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 از نظر صرف که است نیا شودیم مطرح که یسوال حال. ردیگیم صورت هید با یبدن خسارت جبران

  است؟ زیجا الذکرفوق سارتخ مثل آن بر اضافه یمبلغ مطالبه امکان ایآ ،1هید تیماه

 هید زانیم از شیب معالجه نهیهز و خسارت بسا چه رایز داد؛ را آن مطالبه حق دهید انیز به دیبا الاصولیعل

 تیمسؤول قانون و لاضرر قاعده آن بر علاوه و کندینم جبران را وارده يهاانیز همه شهیهم هید و باشد

 به يازین هید زانیم تا دهید انیز اما شود جبران دیبا ضررها تمام هک کندیم حکم ما به احکام ریسا و یمدن

 یاساس ارکان دیبا مازاد به نسبت و است شده نییتع قانون موجب به آن زانیم رایز ندارد؛ انیز اثبات

 و اصول آن گذاشتن پا ریز حق نیا از دهید انیز کردن محروم رسدیم نظر به. کند ثابت را تیمسؤول

 تیمسؤول یکل قواعد به نسبت هاانیز نوع نیا در قانون نیا بر علاوه. باشد عدالت خلاف رب و قواعد

 تمام بتوان که کرد تیهدا ییسو به را ییقضا هیرو دیبا و است امدهین عمل به ینسخ ای صیتخص یمدن

 آن زانیم و تخسارا نوع نیا از یبرخ به یمدن تیمسؤول قانون 5 ماده که کرد جبران را وارده يهاانیز

 کار قوه ای شود دایپ ینقص او بدن در شده وارد یکس یسلامت ای بدن به که یبیآس اثر در اگر: «دارد اشاره

 مسؤول انیز واردکننده بشود او یزندگان مخارج شیافزاموجب ای و برود نیب از ای و گردد کم دهیدانیز

 يمستمر قیطر به هیقض احوال و اوضاع تیرعا با را انیز جبران دادگاه. است مزبور خسارات هیکل جبران

 عمل به يمستمر قیطر به دیباانیز جبران که يموارد در و دینمایم نییتع واحده دفعتاً یمبلغ پرداخت ای و

 با گرفت نیتأم انیز واردکننده از توانیم مبلغ چه تا و زانیم چه تا و اندازه چه به که نیا صیتشخ دیآ

 از دادگاه نباشد ممکن قیتحق طور به یبدن صدمات عواقب نییتع حکم صدور موقع در اگر. است دادگاه

  ».داشت خواهدحکم به نسبت نظر دیتجد حق سال دو تا حکم صدور خیتار

 بر علاوه یزندگ مخارج شیافزا ،یکل ای یجزئ چه یکارافتادگ از قانون نیا در شودیم مشاهده که همانطور

  .است داده قرار مدنظر را دهید بیآس شخص سلامت و جسم به هلطم ورود از یناش خسارت
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 شماره یمشورت هینظر. است جبران قابل شود وارد دهید انیز بر که يگرید خسارات هید بر علاوه نیبنابرا

 علاوه دهید انیز که است نیا هینظر نیا فاسد یتال. است دانسته مجازات را هید 1 4/4/1364 مورخ 959/7

 علاوه نیبنابرا 2است ناعادلانه شدن دارا قیمصاد از که دینما مطالبه را يمعنو و يماد ضرر واندتیم هید بر

-یم زین هید مختلط تیماه هینظر رشیپذ دیمؤ مسأله نیا و ستین مطالبه قابل جسم به يماد ضرر هید بر

  .باشد

 ارش مطالبه توانیم هید بر علاوه که است نیا شود گرفته مذکور بحث از است ممکن که يگرید جهینت

 3.ا.م.ق 367 ماده از مستفاد: «داردیم انیب 6/8/1376 مورخ 619 هیرو وحدت يرأ راستا نیا در. نمود

 نییتع هید بدن ياعضا به وارده صدمات يبرا قانون در که دارد يموارد به اختصاص ارش 1370 مصوب

 هید فیتعر در قانونگذار رایز شود؛یم بسته ثبح نیا باب دیجد یاسلام مجازات قانون در...». باشد نشده

 شرع در که است مالی غیرمقدر، و مقدر از اعم دیه: «داردیم مقرر 1392 یاسلام مجازات قانون 17 ماده در

 هر به که مواردي در عمدي جنایت یا و 4منافع و اعضاء نفس، بر غیرعمدي جنایت ایراد براي مقدس

 دیه ارش،: «داردیم انیب 1392. ا.م.ق 449 ماده در و». شودمی مقرر نقانو موجب به ندارد قصاص جهتی

 بر آن تأثیر و جنایت کیفیت و نوع لحاظ با دادگاه و است نشده تعیین شرع در آن میزان که است غیرمقدر

 را آن میزان کارشناس نظر جلب با و مقدر دیه گرفتن نظر در با وارده خسارت میزان و علیهمجنی سلامت

 مقرر دیگري ترتیب قانون این در اینکه مگر دارد جریان نیز ارش مورد در مقدر دیه مقررات. کندمی تعیین

 هید بار دو صدمه کی يبرا توانینم نفر کی به و است هید همان ارش دیجد قانون طبق نیبنابرا». شود

 انیب که ماده از قسمت آن به توجه با دینبا البته. ردیگیم قرار بلاجهت شدن دارا مصداق رایز کرد؛ پرداخت
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 منظور. است جمع قابل هید و ارش که شود یتداع ذهن در تصور نیا» مقدر هید گرفتن نظر در با« داردیم

  .شودیم نییتع دهید بیآس عضو هید نسبت به ارش که است نیا قانونگذار

 ه محکومیت به پرداخت دیه گردیده باعنایت به مراتب مذکور نمونه راي دادگاه مبنی بر تقصیر درفوت که ب
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ارتباط و مناسبت عمل با انجام و فعل زیانبار و ویژگی هاي آن در مسوولیت مدنی دولت -

   وظیفه اداري

عمل زیانباري که مامور دولت با انجام دادن آن ضرري را متوجه دیگران می سازد باید مرتبط با خدمت 

غال به حرفه اش زیانی به تدیده است، باشد. یعنی کارمند در اثناي اشاداري و وظیفه اي که به او محول گر

  بار آرد که ناشی از ارائه خدمت بوده است. 

به همین دلیل است که خطاي کارمند قاعدتاً یک تقصیر شغلی محسوب میشود زیرا خطایی که مربوط به 

  خطاي حرفه اي به شمارست. انجام وظیفه باشد لاجرم تقصیري مرتبط به وظیفه یا به دیگر بیان ،

تحلیل آن است که خطاي اداري کارمند باید منتهی به مسئولیت دولت گردد زیرا تقصیر  ننتیجه منطقی ای

  کارمند به عنوان کارگزار شخصی حقوقی، منسوب به این شخص می شود. 

  نیم:قانون مسئولیت مدنی این نتیجه را نپذیرفته است؛ در این ماده می خوا 11اما ماده 

کارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً و یا در نتیجه بی «

  »ارد نمایند، شخصاً مسئوول جبران خسارت وارد می باشند.....واحتیاطی خسارتی به اشخاص 

طاي حرفه اي عمدي و غیر با کمی دقت در مفاد ماده مذکور، ملاحظه می گردد که قانونگذار تفاوتی میان خ

عمدي کارمند ننهاده و درهر دو مورد او را شخصاً مسئوول جبران خسارت دانسته است. حتی می توان 

گفت که خطاي حرفه اي و خطاي غیر حرفه اي کارمند نیز یکسان انگاشته شده است. در واقع بند نخست 

هر شخصی که در اثر  1ن است، زیرا به موجب ماده همان قانو 1ق.م.م. تاکید بیهوده اي برمفاد ماده  11ماده 

عمد یا بی احتیاطی خود خسارتی را متوجه حقوق قانونی دیگران نماید، مکلف به جبران است؛ براین پایه، 
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بدیهی است که این شخص حتی اگر کارمند دولت باشد، چنانچه به مناسبت انجام وظیفه و یا غیر از آن 

طبق ماده مذکور مکلف به جبران است؛بر این پایه، بدیهی است که این شخص عمل زیان آوري انجام دهد، 

حتی اگر کارمند دولت باشد، چنانچه به مناسبت انجام وظیفه و یا غیر از آن عمل زیان آوري انجام دهد، 

  طبق ماده مذکور مکلف به ترمیم زیان وارده است، پس باید گفت:

،در غیر 1اثري ندارد، زیرا روشن است که به موجب ماده  11ر ماده در صد» به مناسبت انجام وظیفه« .قید 1

از موارد انجام وظیفه نیز مسؤولیت بر عهده کارمند مستقر می شود؛این وصف زمانی معنا می یابد که در 

یجه اي که مقنن ما آن تنسؤولیت بر عهده دولت قرار گیرد؛ صورت ارتباط عمل انجام شده با وظیفه اداري، م

  پذیرفته است.را ن

، با گسترش مسؤولیت شخصی کارمندانش نسبت به خطاي اداري آنان، از قانون مسؤولیت مدنی 11.ماده 2

هر نوع و به هر درجه، در واقع اندیشه مسؤولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود را پذیرا نگشته 

  است. بند دوم ماده مذکور در ادامه می افزاید:

به نقض وسایل ادارات و موسسات مزبور  مرتبطه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و ولی هرگا«.....

  »باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوط است....

بر این بنیاد، مسؤولیت دولت نسبت به جبران خسارت زمانی تحقق می یابد که زیان مستند و منسوب به 

ه، از نقض ساختار اداره یا موسسه و ضعف مدیریت و وسایل و ابزار ارائه خدمات عمل کارمند نبود

  عمومی، ناشی گردیده باشد.

تنها با کمی مسامحه و با این ادعا که چون سازمان دولت در نهایت ناشی از عملکرد ناقص ماموران و 

ند، می توان مسؤولیت دولت را کارمندان آن است؛ و این انسانها هستند که درباره همه چیز تصمیم می گیر

  .1، پذیرفتق م م 11تحت نظام ناشی از ماده نسبت به اعمال کارکنان خود، به طور غیر مستقیم، 
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آن، در زمینه مسؤولیت مدنی کار فرمایان نسبت به اعمال  12قانون مذکور، ماده  11لیکن به رغم ماده 

را به خوبی بیان می دارد؛ این ماده » با وظیفه اداري ارتباط و مناسبت عمل« کارکنان خود، لزوم وجود شرط 

  مقرر داشته است: 

کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسؤول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداري و « 

یی که هاتیا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن واردشده است، مگر آنکه محرز شود تمام احتیا

هاي مزبور را عمل می آوردند، باز تاوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیا

  »هم جلوگیري از ورود زیان، مقدور نمی بود....

گرچه مفاد این ماده راجع به مسؤولیت مدنی کار فرمایان مشمول قانون کار است، اما چون رابطه دولت نیز 

را باید  11ود،در برخی از موارد، تابع قانون کار است، و از طرفی حکم غیر منطقی ماده با کارکنان خ

استثنایی شمرد، پاره اي از نویسندگان به منظور تعدیل این حکم استثنایی، دولت را به هنگامی که کار 

استخدام کشوري  قرار داده و حکم ماده پیشین را ویژه کارمندان تابع قوانین 12فرماست، مشمول حکم ماده 

  و دیگر قوانین خاص دانسته اند.

به هر تقدیر، با توجه به اینکه مؤسسات عمومی، گاه به عنوان کارفرما، تابع این حکم قرار می گیرند، توجه 

در حین انجام کار و یا به مناسبت آن «به این وصف که زیان وارده از جانب کارمند موسسه اداري باید

است؛ نتیجه اي که قانونگذار » دولت«را قید مذکور شرط ایجاد مسؤولیت کارفرما باشد، ضروري است؛ زی»

  ق.م.م. به آن پرداخته است. 11در نگارش ماده 

  براي آنکه زیان با انجام اداري مربوط گردد، وجود دو شرط ضروري است:

  الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه

انجام دادن خدمت عمومی و فعالیت اداري، صورت  مزیانبار باید در هنگااین شرط به این معناست که عمل 

پذیرفته باشد. بدین سان، ماموري که به هنگام مرخصی و یا به طور کلی خارج از اوقات خدمت زیانی را 
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وارد می آورد، شخصاً مسؤول جبران آن است. اما باید دید که اثبات این شرط در دعوي مسؤولیت، بر عهده 

ت؟ زیان دیده باید ثابت کند که مامور در حال انجام وظیفه بوده است و یا دولت باید خلاف این امر را کیس

  به اثبات رساند؟

کارمندي که در استخدام سازمان دولتی است، در تمامی ساعات اداري و بر حسب مورد، گاه در ساعات غیر 

هنگامی که خود شخصاً از این عنوان استفاده نموده اداري، با عنوان کارمندي، در خدمت اداره است؛ به ویژه 

روبرو هستیم: به این توضیح که هر عملی که کارمند در ساعات » اماره ماموریت«باشد. بنابراین ما باید یک 

فعالیت اداري انجام دهد، همزمان و مرتبط با انجام وظیفه محسوب می گردد و زیان دیده در برابر دادگاه، از 

  ود می جوید و موسسه دولتی باید خلاف آن را اثبات رساند. این اماره س

فرانسه عقیده دارند که هر گاه اوضاع و احوال ظاهري بگونه اي بوده که زیان دیده اعتقاد یابد مامور در  در

حال انجام وظیفه است، دولت مسؤول جبران زیان خواهد بود. حتی اگر کارمند مزبور در حین مرخصی و 

ات خدمت، مرتکب آن عمل زیانبار شده باشد؛مانند آنکه افسر پلیس با لباس مخصوص افسران خارج از اوق

در ساعات اداري، شخصی را دستگیر کند در حالی که در مرخصی بوده و حق انجام چنین عملی را نداشته 

  است.

  ب : ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی

نگام انجام دادن وظیفه اداري او به بار می آید، موجب مسؤولیت تمامی زیانهایی که از اعمال کارمند در ه

دولت نخواهد شد. علاوه بر آنکه عمل باید همزمان با انجام وظیفه باشد، وجود ارتباط میان هدف عمل 

خطا کارانه و وسیله انجام آن، با خدمت اداري ضروري است؛ به این معنا که عمل باید به قصد ارائه خدمت 

جراي تکلیف اداري و به منظور رسیدن به هدفی که مامور براي آن گمارده شده است و با بکار عمومی و ا

گیري وسیله مناسب براي حصول این نتیجه صورت پذیرفته باشد. چنین عملی یک عمل اداري است و اگر 

فت؛ کارمند در حین انجام آن مرتکب خطاي حرفه اي گردد، دولت جبران خسارت را برعهده خواهد گر
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مگر انکه عدم تناسب خطاي کارمند با هدف و وسیله متعارف انجام عمل به قدري فاحش باشد که شائبه 

مانند آنکه مامور شهرداري به منظور توقیف عملیات ساختمانی غیر مجاز،  عمد در اضرار در میان آید:

  شخصی را توقیف کند. 

  : بررسی فعل زیانبار در ارتباط با کارکنان دولت  ج

اعمال کارکنان دولت به بار  معطوف به بررسی زیانهایی است که از مقالهاید اشاره کرد که چون هدف این ب

  آید، مطالعه مفهوم کارکنان دولت، به عنوان عامل ورود زیان، ضروري خواهد بود.می

ون مسؤولیت قان 11در صدر ماده» کارکنان دولت«را یاد آور شد که معناي اصطلاحدر ابتدا باید این نکته 

گردد. در اینجا دولت در معناي وسیع نمیمدنی که مبناي مطالعه ماست، تنها شامل کارمندان قوه مجریه 

خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانون تمامی مستخدمین عمومی را در بر می گیرد. کارکنان دولت در 

اداري است، داراي مفهومی گسترده این معنا که مساوي با اصطلاح مستخدمین دولت عمومی در حقوق 

است و گروهاي گوناگو نی را که در خدمت اشخاص حقوقی عمومی هستند، شامل می شود: مانند 

ی، مستخدمین شهرداریها، کارکنان قوه ت، مستخدمین بانکها و موسسات دول»قوه مجریه«ین دولتمستخدم

  قضائیه و مقننه و غیره.

می و سازمانهاي دولتی نیز بسیار مهم است؛ چه، کارمندان این اما ضابطه تشخیص اشخاص حقوقی عمو

گونه سازمانها هستند که محور بحث ما را تشکیل داده و مسؤولیت مدنی این قسم اشخاص حقوقی موضوع 

  مطالعه ما قرار می گیرد.

دفش براي تشخیص این  اشخاص ضوابطی ارائه شده اند؛ از جمله آنکه شخص حقوقی عمومی را باید از ه

باز شناخت، زیرا هدف اینگونه اشخاص ارائه خدمات عمومی است و یا آنکه اشخاص حقوقی عمومی 

اشخاصی هستند که عضویت در آنها ارادي و اختیاري نیست: به طور مثال تمامی افرادي که در یک کشور 
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قی ادعا شده است که موسسات عمومی همیشه به موجب قانون تشکیل می شوند ولی اشخاصی حقو

  .1خصوصی در اثر تصمیم اشخاص طبیعی و در پی اعلام آنان تاسیس می گردند

رویه قضایی ما نیز شرکتها و موسسات عمومی وابسته به دولت را که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و 

خود داراي بودجه اي ویژه، متمایز از بودجه عمومی کشور هستند، جز دولت به حساب نیاورده و موسسات 

می را محدود به آن دسته از سازمانها نموده است که به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیت می عمو

  .2نمایند و از بودجه عمومی استفاده می کنند

باید گفت که هیج یک از نظریه هاي ارائه شده قاطع نیستند؛ به ویژه موضع رویه قضایی از جهت ضابطه 

ست، زیرا داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جدا از شخصیت تعیین اشخاص حقوقی عمومی قابل انتقاد ا

حقوقی دولت براي برخی از اشخاص حقوقی که دولت موسس آنهاست، از نظر قانونگذار ضروري است، 

ولی این امر موجب نمی گردد که این گونه اشخاص کاملاً از دولت جدا فرض شده و احکام متفاوتی بر 

تامین بخشی از هزینه هاي خدمات عمومی و یا تسهیل انجام کارهاي آنها حکمفرما گردد؛ هر دولتی براي 

عمومی ناگزیر از تاسیس شرکتها و موسسات باعث نمی شود که این قبیل اشخاص از دایره شمول قواعد 

  زیرا در نهایت موسس ومدیر آنها، دولت است. حاکم بر اشخاص حقوقی عمومی، بیرون بمانند.

ابطه براي تشخیص آن دسته از اشخاص حقوقی عمومی که از لحاظ مسؤولیت به نظر می رسد که بهترین ض

مدنی در حکم دولت محسوب می شوند آن است که این گونه اشخاص، براي انجام کارهاي عمومی و به 

موجب قانون تشکیل شده باشند و بودجه انها را نیز دولت تامین کند.البته ضرورتی ندارد که این بودجه در 

جه عمومی طی سر فصلی جداگانه تعیین شود، کافی است که دولت سرمایه گذار عمده چنین قانون بود

اي محسوب شود تا سازمان آن دولتی و عمومی به شمار آید و مهم تر از همه آنکه اداره این ه موسسه

  شخص حقوقی به عهده دولت بوده و کارکنان آن نیز تحت شمول قوانین عام یا خاص استخدامی باشند.
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راجع به شخصیت حقوقی وزارتخانه ها و موسسات وابسته به انها نیز عده اي بر آنند که این سازمانها داراي 

شخصیت حقوقی مستقل نیستند و همگی اجزاء شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند و فعالیتهاي 

تایید این عقیده افزوده  آنها به دولت یا هیات حاکم منسوب می گردد. برخی از نویسندگان حقوقی ما نیز در

اند که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه هاي مختلف بر اساس آنها تاسیس شده اند به شخصیت حقوقی 

  1.2وزارتخانه تصریح نشده است

لیکن، پذیرفتن این عقیده دشوار است، لازمه منطقی این نظر آن است که در صورت بروز خسارت از عمل 

ان دولتی باید حاکم بر کشور و یا دست کم هیأت (قوه مجریه)را طرف دعوي قرار یک وزارتخانه یا سازم

داد و این نتیجه اي است که در رویه قضایی ما پذیرفته نشده است. ثمره دیگر التزام به این عقیده آن است 

نهاي که در صورت تحصیل حکم محکومیت علیه یک سازمان دولتی، می توان مقاد ان را علیه تمامی سازما

  دولتی موجود در کشور به اجرا گذاشت.

به طور مثال اگر وزارت نفت در دعواي خسارتی که از اعمال کارگرانش به بار آمده است، محکوم به 

پرداخت غرامت گردد با توجه به وحدت شخصیت حقوقی دولت و به تبع آن وحدت مالی تمامی 

  وزارت دارایی یا وزارت کشاورزي مطالبه نمود! سازمانهاي عمومی، می توان مبلغ مندرج در حکم را از

عقیده مزبور از دیدگاه فلسفه و مبناي تاسیس شخصیت حقوقی در علم حقوق، نیز قابل توجیه به نظر نمی 

رسد: اگر بپذیریم که ملاك تشخیص شخص حقوقی ، تامین یک هدف فنی و تخصصی است. بنابریان 

از یکدیگر و براي تحقق اهدافی مستقل دارند، باید به اعتبار  وزارتخانه ها نیز که هر یک فعالیتی جدا

ن عقیده یاد بنا به همین دلایل، ارائه کنندگاتخصص خود داراي شخصیت حقوقی متمایز از دولت باشند. 

شده، خود به تمامی نتایج خاصل از آن پاي بند نمانده و اعلام داشته اند که ادارات دولتی از لحاظ 

ی و مالی و همچنین در قبال نتایج حقوقی ناشی از اعمال خود ممکن است از هیات حاکم سازماندهی درون

                                                           
1  
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متمایز و مستقل باشند. همچنین در مواردي که این سازمانها به فعالیتهاي تجاري و صنعتی اشتغال می 

  ورزند، شخصیتی منفصل از شخصیت حقوقی دولت دارند.

س وزارتخانه ها و موسسات دولتی به وجود شخصیت از سوي دیگر،در حقوق ما تصریح قوانین مؤس

قانون تجارت در مقام یک  587حقوقی براي آنها، به رغم آنچه ادعا شده است، ضرورتی ندارد، زیرا ماده 

موسسات و تشکیلات دولتی و بلدي به محض ایجاد و بدون احتیاج «  تصریح کلی و عمومی بیان می دارد:

  »شوند. به ثبت داراي شخصیت حقوقی می

بر این پایه، با وجود این حکم کلی، دیگر نیازي به تصریح موردي در خصوص هر یک از تشکیلات دولتی 

مبنی بر دارا بودن شخصیت حقوقی، احساس نمی شود. و اگر قانونگذار در برخی موارد چنین تصریحی 

به آنچه گفته شد، منطق قانون تجارت ورزیده است. با توجه  587کرده، در واقع تاکیدي بر حکم ماده 

حقوقی ایجاب می کند که براي وزراتخانه ها و موسسات وابسته به آنها نیز شخصیت حقوقی مستقل در 

نظر گرفته شود، تا در صورت ورود زیانی از اعمال کارکنان آنها، زیان دیده بتواند بر وزارتخانه متبوع طرح 

  دعوي خسارت کند.

اشخاص حقوق عمومی و دایره شمول و ضابطه تشخیص آنها، نوبت آن  حال با توجه به مفهوم موسسات و

  است که به اقسام کارکنان این گونه موسسات به اعتبار رابطه استخدامی آنان با سازمان دولتی بپردازیم:

 قانون مسؤولیت مدنی 11: کارکنان مشمول حکم ماده  1- ج

هرداریها را که در حین انجام وظیفه، به دلیل ق.م.م. طی حکمی عام، تمامی کارکنان دولت و ش 11ماده 

ارتکاب خطا موجب ورود خسارتی می شوند، شخصاً مسؤول نتایج زیانبار عمل خود قرار داده است؛ بدین 

ن عمومی را صرف نظر از سان باید گفت که حکم این ماده قطع نظر از استثنائاتی که دارد، همگی مستخدمی

نوع رابطه استخدامی آنان در بر می گیرد؛ پس تفاوتی ندارد که رابطه کارمند عامل ورود زیان با دولت، تابع 
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قانون استخدام کشوري باشد و یا قوانین خاص دیگر. تنها نکته مهم آن است که نوعی رابطه استخدامی میان 

ود داشته باشد. گر چه همانگونه که پبشتر دیدیم، نتیجه عامل ورود زیان و یک شخص حقوقی عمومی وج

در بند اول خود برگزیده است، یعنی مسؤولیت شخصی کارمند، اوصافی را که براي عامل  11اي که ماده 

ورود زیان در نظر گرفته است، بی اثر می سازد؛ به این توضیح که چون کارمند دولت در هر حال خود 

بار خویش است، بنابراین بررسی وصف کارمند بودن و به دست دادن ضابطه مسؤول تمامی خطاهاي زیان

اي براي تشخیص کارمندان موضوع این ماده، از این جهت بی فایده است؛زیرا هر کس در جامعه،شخصاً 

پاسخگوي تقصیرهاي زیان آور خود است و این حکمی نیست که تنها به کارکنان دولت اختصاص یافته 

ق.م.م استثنائاتی  11.م.) اما این تشخیص از جهات دیگري مفید است: خواهیم دید که ماده ق.م 1باشد(ماده 

نه، تفکیک میان کارکنان مشمول حکم میز این مستثنیات از حکم مستثنی عرا پذیرفته است، بنابراین براي ت

  ماده مزبور با دیگر کارکنان دولت ضروري می نماید.

  قانون مسؤولیت مدنی  12کارکنان مشمول حکم ماده :  2- ج

ق.م.م کارفرمایانی که مشمول قانون کارند، مسؤول زیانهایی که از اعمال کارکنان یا  12به موجب ماده 

کارگران آنان، در حین انجام وظیفه یا مناسبت آن به اشخاص ثالث وارد می شود، هستند. نظر به اینکه در 

ن، تابع قانون کار قرار گرفته و تحت احکام مقرر در این بعضی از موارد، دولت نیز همچون دیگر کارفرمایا

ق.م.م عموم ماده  12قانون، کارگران یا کارمندانی را به استخدام می گیرد، بنابراین باید گفت که اطلاق ماده 

آن را دچار تخصیص کرده است. به این توضیح که دولت مسؤول خطاهاي ضرر آفرین کارکنان خود  11

رابطه استخدامی میان کارمند و دولت تابع قانون کار قرار گیرد. در صورت اخیر دولت نیست، مگر آنکه 

مسؤول تمام زیانهایی است که از عمل کارگر ناشی شده است، گر چه این زیان ناشی از خطاي او باشد. 

 مشروط بر انکه وجود ارتباطی متعارف میان عمل و خسارت، به اثبات رسد.

  



٣٩ 

 

  اساسی و مسؤولیت مدنی دولت قانون  171اصل :  3- ج

در اصل یکصدو هفتادویکم قانون اساسی نیز مسؤولیت دولت نسبت به اعمال پاره اي از کارکنان خود، 

ق.م.م پذیرفته شده است. در این اصل مقرر گشته که دولت مسؤول جبران  11یعنی قضات، به رغم ماده 

باشد. منتها باید خطاي آنان را بر مبناي رفتار  خسارت مادي و معنوي ناشی از اشتباهات قضایی دادرسان

یک قاضی متعارف سنجید و از ضابطه خطاي حرفه اي در تعیین اشتباه یک دادرس بهره جست. پیشتر گفته 

شد که مسؤولیت پیش بینی شده براي دولت در این اصل، منحصر به خطاهاي شغلی غیر عمدي و سبک 

تقصیري عمدي یا سنگین سر زند و یا در حین انجام وظیفه، در نتیجه دادرسان است؛ یعنی هر گاه از ایشان 

یک خطاي غیر مربوطه به حرفه و شغل آنان، زیانی به دیگري رسد، شخصاً مسؤول جبران خسارت هستند. 

ولی اگر این خطا، اشتباهی باشد که در قاضی متعارف ممکن است به آن گفتار آید و یا لازمه حرفه قضاوت 

  ت مسؤول جبران خسارت احتمالی خواهد بود.باشد، دول

بنا براین ضرورت جبران خسارات ناشی از تقصیر هاي غیر عمدي قاضی توسط دولت، یکی از مصادیق 

مسؤلیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود به شمار می رود که ویژه گروه محدودي از مستخدمین 

ق.م.م خارج  11گروه از کارمندان دولت نیز از شمول ماده عمومی، یعنی دادرسان، است و بدین سان، این 

  گشته و تابع حکم ویژه خود قرار می گیرند.

قطع نظر از این استثنائات، تمامی کارمندان دولت که تابع قوانین استخدامی عام یا خاص هستند مشمول 

شی از اعمال خطاکارانه ق.م.م ؛ قرار گرفته و بنابه اصل شخصاً مسؤول جبران خسارات نا 11حکم ماده 

 زیانبار خود خواهند بود.
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  رابطه سببیت

، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است، به عبارت دیگر یکی از ارکان مسئولیت مدنی

، ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد، به طوري که در صورت انتفاء فعل زیانبار ، ضرر نیز منتفی 

  سوب شود. مح

لزوم وجود رابطه ي سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده امري ضروري و بدیهی است زیرا عرف و سیره 

عقلاء ، شخص را فقط مسئول جبران ضرري می داند که ناشی از عمل او است و در صورتی که بین فعل 

عامل عرفاً مسئول جبران چنین زیانبار و ضرر وارده رابطه ي علیت و معلولیت عرفی وجود نداشته باشد ، 

  ضرري نیست .

این عقاید و نظریه ها براي اولین بار در آلمان و سوئیس گرد آمده، به طوري که از این جهت دنیاي حقوق 

  مدیون تحقیقات طاقت فرساي علماي حقوق این دو کشور است.

متعرض نگردیده است. با این حال م آن را نیز قانون صراحتاً ودر حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده، لز

) و مواردي از این قانون نظیر ماده  335الی  328این معنی از مباحث اتلاف و تسبیت در قانون مدنی ( مواد 

قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود. نقش رابطه سببیت منحصر به تعیین حدود خسارت نبوده ،   728

ق.م ) و عیوب رضا نظیر اشتباه و اکراه  306الی  301عادلانه ( مواد در تشخیص مصادیقی از دارا شدن غیر 

  و بعضی خیارات نیز مصداق دارد.

تقصیر و یا خطر در صورتی منبع مسئولیت مدنی محسوب است که خساراتی در اثر وقوع آن دو پیدا شده 

ستقلاً مستوجب باشد. به عبارت دیگر بر خلاف مسئولیت جزایی که در آن تقصیر به خودي خود و م

مجازات هاي کیفري است در مسئولیت کیفري مدنی تقصیر به تنهایی فاقد ضمانت اجرا بوده شرط اساسی 

  مسئولیت مدنی وجود رابطه اي بین تقصیر و یا خطر از یک طرف و خسارت از طرف دیگر است.
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بطه سببیت نام دارد. به همین دلیل چنین رابطه اي رکن چهارم و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی بوده، را

علماي حقوق متفقاً بر این عقیده اند که مسئولیت مدنی فرع بر احراز رابطه سببیت است. با این حال در 

و یا به عبارت دیگر ملاك تشخیص این رابطه عقاید و نظریه هاي مختلفی  تمساله چگونگی و مختصا

  وجود دارد.

ن و سوئیس گرد آمده، به طوري که از این جهت دنیاي حقوق این عقاید و نظریه ها براي اولین بار در آلما

  مدیون تحقیقات طاقت فرساي علماي حقوق این دو کشور است.

حل نشدنی تشخیص ملاك رابطه سببیت در حقوق ایران علاوه بر » ریپر« بررسی مساله غامض و به قول 

( و یا سبب ) و راه حل هاي حقوقی مطالعه قوانین و رویه قضایی مستلزم آشنایی به مفاهیم مختلف علت 

  1است که براي حل مساله پیشنهاد شده و به کار رفته است.
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   تاریخچه، ویژگیها و دایره شمول لایحه

   

براي ورود به بحث اصلی وبررسی مواد لایحه قانونی وبراي شناخت بهتر از این لایحه به تاریخچه قانون 

رده وبا ذکر چند ویژگی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی گذاري در خصوص خرید اراضی اشاره ک

  در مورد دایره شمول آن نیز مختصرا بحث می کنیم .

  لایحهي ویژگیهاو تاریخچه   -1

براي ورود به بحث اصلی و بررسی مواد لایحه قانونی و براي شناخت بهتر از این لایحه به تاریخچه 

کرده و با ذکر چند ویژگی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک  قانونگذاري در خصوص خرید اراضی اشاره

  اراضی در مورد دایره شمول آن نیز مختصرا بحث می کنینم.

  تاریخچه قانونی خرید اراضی از سوي دولت  -2

نکته مهمی که می تواند در بررسی سابقه قانونگذاري و همچنین بررسی تطبیقی به ما کمک کند دانستن 

  ه تاکنون در خصوص تملک به تصویب رسیده اند و اینها عبارتند از:عمده قوانینی است ک

 1320قانون توسعه معابر مصوب  .1

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانک ها مصوب کمیسیون مشترك در  .2

 1335دادگستري و مجلس 

 1339قانون مربوط به تملک زمینها مصوب  .3

 1346قانون سازمان برق ایران مصوب  .4
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- 1350-1348و اصلاحات بعدي آن در سالهاي  1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  .5

1351-1354 -1355 

 1358لایحه قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازي و عمران مصوب  .6

 1348قانون برنامه و بودجه مصوب  .7

 54و الحاقی  51و اصلاحی  1350قانون اجراي برنامه نوسازي عباس آباد  .8

 1351معاملات زمین مصوب  قانون .9

 1356اساسنامه قانونی شرکت نفت مصوب  .10

 59. اصلاحیه  1354قانون تاسیس شرکت راه آهن شهر تهران و حومه مصوب  .11

 58قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آن مصوب  .12

 1359اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آن مصوب  .13

قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران لایحه  .14

 1359آن مصوب 

لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین محدوده قانونی شهر تهران و حریم  .15

 59استحفاظی آن مصوب 

 58ها مصوب سال لایحه قانونی خرید اراضی و املاك مورد احتیاج دولت و شهرداری .16

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و   .17

 1358نظامی دولت مصوب 

 سال تصویب گردید)5(براي مدت 1360قانون اراضی شهر مصوب  .18

 و اصلاحی هاي بعدي 61آئین نامه اجرایی قانون اراضی شهري مصوب  .19

 67 اصلاحیه قانون اراضی مصوب .20
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 66قانون زمین شهري مصوب  .21

 67آئین نامه اجرایی قانون زمین شهري مصوب  .22

با نگاهی به مقررات عنوان شده کاملا مشخص است که در بحث خرید و تملک اراضی و املاك توسط 

دولت مقررات بسیاري تاکنون تصویب و اجرا شده است که هر یک به نوبه خود داراي نقاط ضعف و قوتی 

در برخی از مقررات در راستاي خرید اراضی نقطه خاصی توسط دولت تصویب شده است با بوده اند، و 

این نگاه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و 

داراي عمومیت بیشتر و دائره شمول آن وسیعتر است. که با توجه به مدت  1358نظامی دولت مصوب 

ادي که از تصویب آن می گذرد کماکان تنها دست مایه دولت در راستاي خرید و تملک اراضی و املاك زی

اشخاص جهت اجراي طرح هاي عمومی و عمرانی و نظامی می باشد و مقررات دیگري در این زمینه در 

  .1حال حاضر مجري نمی باشد هرچند نباید از نقاط ضعف و کاستی هاي این لایحه چشم پوشی کرد

  ویژگیهاي لایحه قانونی تملک اراضی و املاك از سوي دولت -

از سوي دولت بیان  با توجه به عناوین متعددي که دربخش تملک اراضی در تاریخچه قانونی خرید اراضی

شد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی 

راي ویژگی هاي خاصی نسبت به دیگر قوانین خرید اراضی می باشد که در ذیل به دا 1358دولت مصوب 

  بیان آن می پردازیم.

لایحه قانونی نحره خرید و تملک شامل اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط  .1

بر گیرنده اراضی  به اراضی می باشد در حالیکه سایر قوانین( از جمله قانون زمین شهري و ...) منحصرا در

 است.
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مقررات لایحه قانونی نحوه خرید با توجه به اطلاق آن شامل اراضی محدود، قانونی و حریم شهرها  .2

و شهرکها و هم حاکم بر اراضی خارج از محدوده شهرها و شهرکها می باشد حال آنکه سایر قوانین ناظر بر 

 اراضی شهري و بعضا محدوده هاي خاص می باشد.

ونی در خصوص تملک انواع اراضی دایر اعم از باغ و مزروعی در محدوده و خارج از لایحه قان .3

 محدوده می باشد ولی سایر قوانین مشابه از جمله زمین شهري فقط در داخل محدوده شهري تسري دارند.

  آثار مسئولیت مدنی ناشی از اجراي طرح -1

ولت در سالیان اخیر به مرور مسئولیت پذیرتر آنچه در سطور قبلی مرقوم گردید حکایت از این دارد که د

گردیده و مقررات موجود نشانگر پذیرش مسئولیت مدنی دولت می باشد، نظریه اینکه هنوز هم مالکیت 

واصل تسلیط از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و تملک اراضی توسط دولت یک امر استثنایی بوده لذا 

جراي طرح هاي خود مجوزي براي متزلزل نمودن اصل تسلیط نمی صرف نیاز دستکاه هاي اجرایی براي ا

باشد، با نگاهی به مفاد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و 

کاملا محرز که قانونگذار براي دولت تکالیفی را بار نموده که  17/11/58عمرانی و نظامی دولت مصوب 

تکالیف موجبات مسئولیت مدنی دولت می گردد. مواردي که دولت در لایحه تملک ملزم به عدول از این 

  رعایت آن است:

عتبار دولت شده باشد دولت همیشه الایحه قانونی نحوه خرید و تملک، تأمین  1برابر مفاد ماده  .1

ماید یکی از این خل و خرج خود را با توجه به قانون محاسبات و قوانین بودجه سالیانه بندباید حساب 

  مخارج و هزینه می تواند اجراي طرح هاي مصوب باشد که باید اعتبار آنها مشخص و تأمین گردد.

ت اجراي طرح باید با تائید و تصویب بالاترین مقام اجرایی( رلایحه تملک ضرو 2برابر مفاد ماده  .2

ده تملک باشد بلکه می بایستی دستگاه اجرایی) برسد، بر این اساس صرف وجود طرح نمی تواند توجیه کنن

ضرورت اجراي طرح نیز به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد. بالاترین مقام اجرایی در 
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وزارتخانه ها وزیر و در شهرداریها شهردار می باشد، لیکن تشخیص این مقام در مؤسسات و شرکت هاي 

تملک می باشند اندکی دشوار است و در هر مورد بایستی دولتی و نهادها و سایر دستگاه هایی که مجاز به 

 به اساسنامه قانونی و یا قانون تاسیس این سازمانها مراجعه کرد.

لایحه قانونی تملک دستگاه اجرایی موظف است براي اجراي طرح  2از ماده  1برابر مفاد تبصره  .3

این قبیل اراضی حسب مورد باید به  حتی المقدور از اراضی ملی شد. یا دولتی استفاده نماید عدم وجود

تایید وزارت کشاورزي و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهري در تهران و ادارات کل و شعبه 

از جمله  1366مربوط در استانها رسیده باشد، بر این اساس و برابر قانون محاسباتی عمومی مصوب 

قانون مذکور می  2ماده  1باشد. عدم رعایت مفاد تبصره شرایطی که می تواند موجبات ابطال معامله دولت 

 باشد.

لایحه قانونی تملک بهاي عادلانه اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر  3برابر مفاد ماده  .4

حقوق خسارات وارده از طریق توافق بین ( دستگاه اجرایی) و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می 

لایحه مذکور سقفی را مبناي پرداخت دولت به صورت  3از ماده  1در مفاد تبصره باشد. بر این اساس 

مستقیم(یک میلیون ریال) تعیین نموده است و در مبالغ بیشتر قانونگذار اشاره دارد که بهاي خرید ملک یا 

رد قانون محاسبات عمومی و در مو 71میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده 

شهرداریها بتصویب انجمن شهر برسد، کاملا واضح است توافق دولت با اشخاص خارج از چارچوب ذکر 

 شد موجبات ابطال معامله و مسئولیت براي دولت خواهد بود.

انجام تشریفات لازمه تملک در لایحه قانونی تملک، بعد از فراهم شدن شرایط و ضوابط لازم  .5

ننده ملزم به اجراي تشریفاتی است که عدم اجراي هر یک از این جهت تملک املاك، دستگاه تملک ک

تشریفات ممکن است بنا به شکایت ذینفع موجب ابطال کلیه عملیات تملک را فراهم نماید. از جمله شرایط 

 و تشریفات مقرر در مفاد لایحه دولت ملزم به اجراي آن است به شرح ذیل می باشد:
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و ضوابط لازم جهت تملک و تصرف دستگاهی که قصد  طشدن شرای تشریفات ثبتی پس از فراهم -الف

تملک املاك مورد نیاز را براساس طرح مصوب دارد، باید پلاك ثبتی و حدود آن را تعیین کند تعیین پلاك 

ثبتی یک ملک، وقتی که امکان دسترسی به مالکین آن موجود نیست یا مالکان حاضر به ارائه سند مالکیت 

دشواري ممکن است با وجود این از آنجایی که تعیین پلاك ثبتی براي اراضی و املاك به  خود نیستند به

اراضی مجاور ملک  توجه به شماره پلاك ثبتی املاك قانون ثبت به ترتیب به عمل می آید با 14استناد ماده 

ك مورد نظر را مورد نیاز با عنایت به تعریف حدود آن اراضی یا املاك می توان پلاك ثبتی ملک یا املا

لایحه قانونی تملک اداره ثبت مکلف به اعلام محل وقوع ملک و 2ماده  2بدست آورد البته در تبصره 

  روز از تاریخ استعلام شده است.15وضعیت ثبتی آن ظرف 

لایحه قانونی تملک یکی از طرق اعلام قصد  3ماده  2ابلاغ کتبی (ارسال اظهارنامه) مستفاد از تبصره  - ب

و تعیین کارشناسان جهت تعیین بها( که در صورت عدم توافق طرفین، کارشناسان بهاي ملک را تملک 

  تعیین می کنند) ابلاغ کتبی به مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی می باشد.

ی لایحه قانون4ماده 2انتشار آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار یا آگهی در محل، مستفاد از تبصره  -ج

تملک، در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یا استنکاف ایشان از دریافت و امضاء اظهارنامه، دستگاه 

اجرایی مکلف است قصد خود را مبنی بر تملک و تصرف املاك، اشخاص جهت اجراي طرح هاي مورد 

یا مالکین و صاحبان سایر نیاز در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار یا آگهی در محل اعلام نماید تا مالک 

  ه و انتقال رسمی ملک مراجعه کنند.نی ظرف مهلت مقرر جهت انجام معاملحقوق قانو

ه بررسی مفاد ب موضوعی که در اینجا بایستی بیشتر توضیح داده شود، انجام معامله براساس توافق است. نظر

موافقت در خصوص انتقال ملک یا لایحه قانونی تملک مالک یا صاحبان سایر حقوق قانونی چاره اي جز 

املاکشان که مورد نیاز دولت است ندارند زیرا در صورت عدم توافق در مورد بها یا استنکاف از تعیین 

 4و  3قانون بهاي ملک، تعیین و به آنها پرداخت می شود مطابق مواد  طبقکارشناسان جهت تعیین بها، 
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انجام معامله و با تعیین بها می باشد. انجام معامله بدون لایحه قانونی تملک اصل بر توافق و تراضی در 

توافق اول اینکه: مالک یا صاحبان حق با اینکه طبق قانون اصل بر توافق می باشد با دستگاه تملک کننده 

توافق نمی کنند و یا از مراجعه به دستگاه اجرایی جهت توافق استنکاف می ورزند در این صورت یا طبق 

خاب کارشناس جهت تعیین قیمت دارد یا خیر. هرگاه این حق را داشته باشد و از تعیین قانون حق انت

کارشناس استنکاف ورزد می توان گفت که معامله بدون توافق صورت گرفته است. دوم اینکه اصولا در 

ی قوانین و مقررات مربوطه هیچ صحبتی از توافق نشده است و تعیین بها نیز به عهده هیئت هاي قانون

تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات و خلع ید  "لایحه قانونی تملک مقرر می دارد:  8گذاشته شده است. ماده 

مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد مگر آنکه در اثر موانعی از 

ک، رهن یا بازداشت ملک، فوت قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلاف مالکیت، مجهول بودن مال

  ."مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد

با توجه به ماده مذکور انتقال اراضی و املاك موضوع تملک دولت که بدون موافقت یا عدم حضور مالکین 

یا صاحبان سایر حقوق قانونی( یا سایر مشکلات حقوقی) در صورتی ممکن است که شرایط زیر وجود 

  اشد.داشته ب

لایحه قانونی تملک، ابلاغ کتبی، انتشار در  4ماده 2قصد تملک به یکی از طرق مذکور در تبصره  .1

 یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع صاحبان حق رسیده باشد.

صاحبان حق علیرغم قصد تملک به ایشان در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند مالکیت به نام  .2

ت مراجعه نمایند یا با وجود مراجعه به لحاظ آنکه ملک موضوع تملک داراي اشکال ثبتی از قبیل دول

اعتراض به ثبت، صدور سند معارض یا اشتباه در حدود یا نام مالک و غیره است و یا داراي اشکال حقوقی 

مالک می باشد، امکان مثل دعوي ابطال سند مالکیت یا اختلاف حدود با مجاورین یا ممنوع المعامله بودن 

 تنظیم سند رسمی و انجام معامله با ایشان میسر نمی باشد.
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 بهاي ملک مورد تملک بایستی در صندوق ثبت محل تودیع گردیده باشد. .3

اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده به وسیله دادستان یا نماینده وي(رئیس  .4

به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تاسیسات مورد تملک به نام حوزه قضایی بخش) سند مالکیت جدیدي 

 دستگاه اجرایی صادر و تسلیم نماید.

مسأله اي که در لایحه قانونی تملک در صورت عدم رعایت آن موجب مسئولیت مدنی دولت را فراهم می 

  شود.آورد موضوع بهاء مورد معامله یا ثمن مورد معامله است که جا دارد به آن پرداخته 

بهاء مورد معامله در دو قسمت قابل بحث است، اول، در صورت توافق مالک با دستگاه اجرایی، دوم، در 

  صورت عدم توافق مالک با دستگاه اجرایی

لایحه قانونی تملک، بهاي عادله اراضی، ابنیه، 3اول: در صورت توافق دستگاه اجرایی، برابر مفاد ماده 

وق و خسارات وارده از طریق توافق بین(دستگاه اجرایی) و مالک یا مستحدثات، تاسیسات و سایر حق

همانطور که بیان شد مبلغ مورد معامله یا  3از ماده  1مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد. در تبصره 

خسارت تا سقف یک میلیون ریال در صورت توافق با مالک از جانب دستگاه اجرایی قابل پرداخت خواهد 

قانون محاسبات  71ورتی که مبلغ بیش از مبلغ فوق باشد باید به تصویب هیئت مقرر در ماده بود. در ص

  عمومی و در مورد شهرداریها بتصویب انجمن شهر برسد.

لایحه قانونی تملک اشعار می دارد، هرگاه  4دوم: در صورت عدم توافق مالک با دستگاه اجرایی، ماده 

ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایی و مالک  نسبت به تعیین بهاي عادله اراضی و

تري تعیین می گردد، ستوافق حاصل نشود بهاي عادلانه توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگ

کارشناسان یک نفر از طرف ( دستگاه اجرایی) یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب 
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ر صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می شوند رأي طرفین و د

  .1اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست

و شرایطی که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي شده با توجه به مراتب عنوان 

عنوان شد. دستگاه اجرایی در اجراي  17/11/58ت مصوب اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و تظاهر دول

مفاد لایحه قانونی تملک و تملک و تصرف اراضی و املاك اشخاص می بایستی شرایطی را رعایت کنند که 

مقرر در موارد عنوان شده  مصادیقمفاد لایحه قانونی تملک کاملا اجرایی شود در صورتی که هر یک از 

ناقص اجرا شود این حق براي اشخاص وجود خواهد داشت که با مراجعه به رعایت نگردد و یا به طور 

مراجع ذیصلاح نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمایند. لذا ایجاب می کند متولیان دستگاه هاي اجرایی با 

  آگاهی کامل از مفاد لایحه قانونی عمل نمایند تا موجبات مسئولیت مدنی براي دولت فراهم نگردد.

ن این فصل لازم می باشد که در صورتی که مسئولیتی براي دولت در اجراي لایحه تملک ایجاد شد در پایا

  مراجع صالح جهت اعتراض بیان شود:

دیوان عدالت اداري، پیشرفت هاي عصر ما سبب شده است که دولتها به منظور بهبود شرایط  .1

اماتی از قبیل عملیات عمرانی، ایجاد سدها، اقتصادي و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی، به اقد

نوسازي شهرها و احداث خیابانها و جاده ها و تاسیس مدارس و دانشگاه ها و صدها خدمت عام المنفعه 

دست بزنند و در جامعه مسئولیتهاي تازه اي را تقبل کنند، صلاحیت دیوان عدالت اداري در رسیدگی به 

قانون دیوان عدالت اداري تصریح  13حقیقی یا حقوقی در ماده  شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص

شده است در مورد تملک اراضی موضوع لایحه قانونی تملک، صلاحیت دیوان صرفا به تصمیمات و 

اقدامات اداري که جنبه ترافعی نداشته باشد رسیدگی می نماید و در صورت احراز عدم رعایت تشریفات 

 لک عملیات اجرایی را ابطال می نماید.مراجع به نحوه و چگونگی تم
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محاکم دادگستري، در جریان تملک و یا حتی پس از تملک ممکن است اشخاص دیحق به علت  .2

عدم رعایت مقررات حقوق خویش را تضییع شده فرض نموده و نسبت به عملیات اجرایی و یا نوع تملک 

 قاضاي رسیدگی نمایند.یا مطالبه قیمت ملک یا حقوق تملک شده از محاکم دادگستري ت

مالک یا صاحب حق می تواند در  "لایحه قانونی تملک بیان می دارد:  9ماده  1برابر نمونه در مفاد تبصره 

عملیات اجرایی را  توقفصورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست 

خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می تا زمان پرداخت بها نماید و محاکم صالحهه به موضوع 

  . "نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی بعمل خواهد آمد

   لایحه دایره شمول      -2

دایره شمول این لایحه هم اراضی شهري و هم خارج از شهر را شامل می شود یعنی چه در خارج از 

انی صورت گیرد مطابق این قانون اعمال می شود(مانند استملاك براي مخازن سد و محدوده شهر تملک

شبکه هاي آبیاري) و چه در داخل شهر. وقتی که بعنوان مثال شهرداري براي احداث خیابان هاي جدید 

  اقدام به تملک واحدهاي مسکونی می نماید مطابق این لایحه عمل می شود.

ختلف اهمیت زیادي دارد این محدوده ها قبلا در قانون تعاریف و ضوابط از طرفی شناختن محدوده هاي م

تعریف شده بود ولی این قانون با تصویب قانون تعاریف محدوده و  15/4/1362تقسیمات کشوري مصوب 

نسخ گردید. چنانچه گفته شد این قانون  28/10/1384حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن مصوب 

ي اهمیت داشته و با تعریف محدوده هاي مختلف شهر، روستا و .. می تواند در بحث از جهات زیاد

عوارض نیم درصدي پیمانکاري و .. به ما کمک کند ولی نکته اي که در این قانون اهمیت دارد این است که 

ي می دانیم بحث ساخت و سازهاي غیر مجاز در محدوده مخزن سد، حریم و بستر رودخانه ها و کانالها

ل شده و اشخاص سود جو و فرصت م و نامیمون از چندین سال پیش متداوآبیاري می باشد. این پدیده شو
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طلب با احداث اعیانی و ساخت و ساز در داخل محدوده مخزن سد باعث بروز تنشهاي اجتماعی و از 

  .1طرفی تحمیل هزینه هاي بسیار سنگین به طرح و بیت المال اعمال می گردد

این قانون هم اراضی شهري و هم خارج ازشهر را شامل می شود. یعنی چه در خارج از  دایره شمول

محدوده شهر تملکاتی صورت گیرد مطابق این قانون اعمال می شود .( مانند استملاك براي مخزن سد و 

شبکه هاي آبیاري ) و چه در داخل شهر وقتی که بعنوان مثال شهرداري براي احداث خیابان هاي جدید 

  اقدام به تملک واحدهاي مسکونی می نماید مطابق این لایحه عمل می شود .

از طرفی شناختن محدوده هاي مختلف اهمیت زیادي دارد.این محدوده ها قبلاً در قانون تعاریف و ضوابط 

تعریف شده بود. ولی این قانون با تصویب قانون تعاریف محدوده و  15/4/1362تقسیمات کشوري مصوب 

  نسخ گردید. 28/10/1384ر، روستا وشهرك و نحوه تعیین آن مصوب حریم شه

چنانچه گفته شداین قانون از جهات زیادي اهمیت داشته وبا تعریف محدوده هاي مختلف شهر، روستاو... 

می تواند در بحث عوارضی نیم درصدي پیمانکاري و... به ما کمک کند ولی نکته اي که در این قانون 

ست که می دانیم بحث ساخت و سازهاي غیر مجاز در محدوده مخزن سد،حریم و بستر اهمیت دارد این ا

رودخانه ها و کانالهاي آبیاري می باشد، این پدیده شوم و نامیمون از چندین سال پیش متداول شده 

واشخاص سود جو و فرصت طلب با احداث اعیایی و ساخت و ساز در داخل محدوده مخزن سد باعث 

اجتماعی و از طرفی تحمیل هزینه هاي بسیار سنگین به طرح و بیت المال می گردد و اهمیت بروز تنشهاي 

این قانون ضمن تعریف محدوده روستا کنترل و نظارت بر احداث  3این قانون از آن جهت است که درماده 

ن فعلی هیچ هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را بر عهده دهیاریها گذارده است. متاسفانه در قوانی

نص صریحی در خصوص منع ساخت و ساز در محدوده هاي یاد شده را نداریم و این امر هم باعث سوء 

  قانون فوق تا حدودي  این نقیصه را می شود جبران کرد . 3استفاده اشخاص می گردد. ولی با ماده 
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دولت در لایحه  ق م م و تفاوت آن با مسئولیت 11مسئولیت مدنی دولت در قسمت اخیر ماده  -

  تملک اراضی

  آمده است: 7/2/1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  11در مفاد ماده 

کارمندان دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی «

ولی هرگاه احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند 

خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در 

اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت گاه 

موجب ضرر دیگري  اقداماتی که بر حسب ضرورت براي تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و

 در سه بخش قابل بررسی است. 11در تفسیر مفاد ماده  شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

بت ها به مناساز عمل کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آن یاول مسئولیت مدنی که ناش

ص وارد آورند در اینجا اصل بر مسئولیت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخا

به نقص  وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط می باشد. دوم هرگاه خسارات کارمند دولت به عنوان مباشر

از نقص در وسائل وادوات ی وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد یعنی ورود خسارت به دیگران و ناش

زیان به دیگران و عمل شخص کارمند نباشد بلکه ناشی از نقیصه ادارات باشد به بیان دیگر سبب ورود 

  وسائل ادارات که در اختیار کارمند قرار دارند باشد.

واضح است عدم ایجاد مسئولیت نمی باشد بلکه مسئولیت  11سوم، بخش سومی که در قسمت اخیر ماده 

معاف دانسته است و این مسأله مدنی ایجاد شده لکن قانونگذار سبب ورود خسارت را از جبران خسارت 

در مواردي صدق می کند که موضوع عمل جزء اعمال حاکمیت و براي تامین منافع اجتماعی و مطابق قانون 

  به عمل آید و موجب ضرر دیگري شود که دولت در اینگونه موارد معاف از پرداخت خسارت می گردد.

  پس حاکمیت باید داراي این اوصاف باشد.
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  رورت انجام پذیرفته باشد.الف) از سر ض

  ب) به منظور برآوردن نیازها و تامین منافع عمومی و اجتماعی تحقیق یافته باشد.

ج) قانون از پس آن را در زمره اعمال حاکمیت معاف کننده شناخته باشد. اثبات این اوصاف در هر دعوي، 

  1بر عهده خوانده خواهد بود.

دولت مجبور می گردد با وضع مقرراتی نسبت به قطع برق قسمتی  براي مثال، در شرایط بحران اقتصادي، 

شهر در ساعاتی از شبانه روز به علت ازدیاد مصرف شهروندان و ضرورت ذخیره نیروي برق نماید، در 

اینجا ممکن است عده اي با قطع جریان برق دچار خسارت گردند، در این مثال اگر عمل صورت گرفته 

  اف مذکور باشد دولت از مسئولیت ایجاد شده معاف می باشد.توسط دولت داراي سه اوص

در زمینه مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی و بویژه، مسئولیت مدنی دولت و  1339قانون مسئولیت مدنی سال 

ک قانون عام است ولیکن لایحه، قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي یکارکنان آن 

از جمله مقررات خاص محسوب می گردد، که  1358رانی و نظامی دولت مصوب برنامه هاي عمومی، عم

در مفاد این لایحه لزوم جبران خسارت را پیش بینی کرده است در واقع در این لایحه دولت ملزم به آن 

گردیده تا در مقابل تملک اموال اشخاص خصوصی، که از اعمال حاکمیت به شمار می رود بهاي آن را به 

قانون مسئولیت مدنی مصوب  11ده بپردازد، لذا در این مبحث تفاوتی اساسی بین قسمت اخیر ماده زیان دی

(قانون  1358(قانون عام) و مفاد لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاك مصوب  7/2/1339

ز جبران براي عمل دولت در صورت وجود شرایط عنوان شده معافیت ا 11خاص) وجود دارد در مفاد ماده 

خسارت پیش بینی شده است لکن در مفاد لایحه قانونی تملک لزوم جبران خسارت براي دولت تاکید شده 

  است.

با نتیجه اي که میتوان گرفت اینکه هرگاه قانونگذار در قانونی و خاص یک عمل حاکمیتی را که احتمالا 

وت کند، باید این سکوت را با توجه زیانی در بردارد مقرر نماید و راجع  به چگونگی جبران خسارت سک
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به قواعد عمومی مسولیت مدنی، حمل بر ضرورت جبران زیان نمود و عدم الزام به جبران ضرر را ویژه 

  مواردي دانست که در قانون تصریح شده باشد.

  

  وپیشنهادات جهت رفع مشکلات چالشهاي پیش روي حوزه موضوع گزارش

  چالشها  -

زم است ابتدا مفاد لایحه را تشریح نماییم تا توضیحات بعدي در این زمینه لا گزارشبا توجه به موضوع 

  (مسئولیت مدنی) روشن تر باشد.

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی  1ماده 

 شوراي انقلاب مقرر می دارد: 1358دولت مصوب سال 

ي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهاي دولتی یا هرگاه براي اجرا«

وابسته بدولت، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههاي دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به 

مستحدثات،  نامیده میشوند، به اراضی، ابنیه،» دستگاه اجرائی«آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این بین 

حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و  و سایرتاسیسات 

می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا » تامین شده باشد. در دستگاه اجرایی» دستگاه اجرائی«اعتبار آن قبلا وسیله 

  »مندرج در این قانون خریداري و تملک نماید. بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات

  جهت تبیین بیشتر موضوع لازم است تعریف طرح عمومی، عمرانی و نظامی را شرح دهیم:

طرحی است که یا بصورت انتفاعی و یا بصورت غیر انتفاعی در قانون برنامه و بودجه  طرح عمرانی:

ز منابع تامین شده در قانون بودجه و یا از منابع داخلی تعریف شده و اعتبار دولتی داشته داشته باشد، خواه ا

  خود سازمان باشد.
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: طرحی است که منافعش عاید عموم مردم می شود و متعلق به شخص خاص یا گروه خاصی طرح عمومی

  نیست مانند احداث سد، جاده، راه آهن و ......

  همان طرح عمرانی است که داراي اهداف نظامی است. طرح نظامی:

س وقتی که براي اجراي طرح (عمومی، عمرانی، نظامی) وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهاي دولتی یا پ

وابسته بدولت، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههاي دولتی و سازمانهاي که شمول قانون نسبت به 

بیا، مستحدثات، تاسیسات به املاك اشخاص که شامل اراضی، ان» آنها مستلزم ذکر نام باشد (دستگاه اجرایی

و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند می بایستی 

مسئولیت مدنی چالشها و فرایندي که در مفاد لایحه قانونی تملک اراضی قید شده رعایت گردد بدیهیست

  دولت را در مفاد لایحه مذکور می بایستی جستجو کرد.

حقوق مربوط به اراضی مسولیت  ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر توجه به دامنه سوال لایحه، اراضی،با 

مدنی احتمالی براي دولت وسیع تر خواهد بود در قوانین تملک سابق براي مثال قانون زمین شهري گفته 

داث واحد ساختمانی بود یعنی دولت فقط می بایستی اراضی را براي اجراي طرح که عمدتاً اح» اراضی«بود 

تملک می کرد که بدیهیست مسئولیت مدنی عرفاً در قبال یک موضوع (اراضی) محدود تر می بود و لیکن 

در لایحه تملک عرصه و اعیان و حقوق متصوره که در محدوده طرح قرار گیرد را شامل می گردد لذا 

  مصادیق مسئولیت مدنی دولت فراتر از گذشته خواهد بود.

له ، توافق امل بین اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی جهت انجام معامله رضایت آنان به انجام معامدرتع- 

رد این برسر قیمت از مهمترین مباحث است زمانی که یک طرف معامله حاکمیت یادرعمل دولت قرارمی گی

و تملک  خرید قانونی نحوهرضایت وتوافق مشکل تر بنظر می رسدوانجام فرایند تعریف شده درلایحه 

 اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی 

 مواجه می کند چراکه عموما درطرح عمرانی دولتی که هدف نمایندگان دولت راباچالش1358دولت مصوب 

رف از اجراي آن منفعت عمومی است درتعامل منفعت خصوصی ومالکیت اشخاص قرار می گیرد ازیک ط
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قصد فروش عرصه یا اعیان یا منافع خود راندارد وازطرف دیگر دولت جهت اجراي طرح مالک درعمل 

 به واگذاري مجبورقانونا عمرانی به عرصه یا اعیان اشخاص نیاز داردلذا علارغم عدم رضایت مالک وي 

ن طرح مالکیت خود است بنابراین اولین چالش پیش روي اجراي یک طرح عمرانی دربخش آزادسازي زمی

د جود می آیدچرا که به لحاظ فرهنگی واجتماعی اشخاص دراموال خود حق هرگونه دخل تصرف رادارنبو

ی لکن به موجب لایحه صدرالاشاره این حق محدود شده است ، چالش بعدي دراین زمینه موضوع ارزیاب

ن رسمی دارد توسط هیات کارشناسا که با وجود آنکه قانون اشاره  عرصه یااعیان یا حقوق مالک است

یک نفر دادگستري انجام شود لکن انجام این فرایند قانونی وتشکیل یک هیات کارشناسی که مرکب از

ونظر آنان به  در عمل مشکل فینرکارشناس منتخب دولت، یک نفرمنتخب مالک ویک نفرمنتخب مرضی الط

ست لکیت خود ایک قیمت واحد نیز چالش دیگري است ازیک طرف مالک حالا که مجبور به واگذاري ما

ه خرید و قانونی نحو درجهت منافع خود به قیمت بالاتري ازعرف عقیده داردازطرف دیگر برابر مفاد لایحه

 تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی 

  1358دولت مصوب 

انجام دهند . کارشناسان رسمی دادگستري مکلفند که ارزیابی رابر اساس قیمت عادلانه روز  

  

اشخاص نادیده گرفته شده و موضوع مفاد  مکتسبهکه حقوق  مشخص استتملک  مقرراتبا ملاحظه 

مذکور با اصل حاکمیت اراده و حقوق مالکانه اشخاص مغایرت داشت که در واقع موجب ایجاد مسئولیت 

قانونی تملک اراضی و املاك قوانین قبلی تملک با لایحه  درمدنی براي دولت می گردید، با مقایسه اي که 

می کنیم متوجه می گردیم که قانونگذار به این موضوع اگاه گردید و در پی رفع ایرادات قوانین قبلی تملک 

برآمده تا حقوق اشخاص در فرایند اجراي طرح حفظ شده و موجب ایجاد مسئولیت مدنی براي دولت 

تملک اشاره به پرداخت بهاي عادلانه اراضی، ابنیه، لایحه قانونی  3نگردد چرا که با ملاحظه مفاد ماده 

 1مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده دارد و شرایط پرداخت بهاي عادله را در تبصره 
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همین ماده بیان می دارد پس کاملا روشن است که قانونگذار از دیدگاه خود در قوانین قبلی تملک روي 

  ي دولت در لایحه قانونی تملک اراضی و املاك پذیرفته است.رامدنی را بگردانده و در واقع مسئولیت 

  پیشنهادها   -

  ( اعاده وضع به حالت قبل از زیان)زیان کاملاصل جبران   -1

دیده کاملاً به حالت پیش از ورود ضرر بازگردانده شود بهترین شیوه جبران خسارت آن است که وضع زیان

هاي جبران خسارت ترجیح امل خسارت است، این شیوه بر دیگر راهو چون هدف مسئولیت مدنی، جبران ک

شود، مثلاً اگر کسی دیواري را در ملک خود بسازد دارد؛ به عبارت دیگر، در این شیوه ضرر کاملاً محو می

تواند به تخریب دیوار یا اي را خراب کند، دادگاه میکه مانع نور همسایه شود یا مالی را معیوب یا خانه

یر مال معیوب یا بازسازي خانه حکم دهد و وضع را به حالت سابق بازگرداند. البته این شیوه جبران تعم

  پذیر نیست.ترین شیوه جبران است، همیشه امکانخسارت، در عین حال که مناسب

این هاي معنوي و بدنی غالباً امکان بازگرداندن وضع پیشین وجود ندارد و به همین دلیل در خسارت        

  هاي مالی اجراي این شیوه قابل تصور است.شود، اما در خسارتشیوه انتخاب نمی

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن :«دارد ق.م که در باب غصب است مقرر می 311ماده        

ممکن  رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگري رد عین

توان فهمید که از نظر این ماده گرچه مربوط به غصب است، اما از آن می» نباشد، باید بدل آن را بدهد

  گذار جبران عینی بر شیوه جبران از طریق دادن معادل اولویت دارد.قانون

مثل صورت  اگر کسی خانه یا بناي کسی را خراب کند باید آن را به:«دارد ق.م نیز مقرر می 329ماده       

  ».اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید

کند و تنها ضرر آینده را منتفی البته گاهی بازگرداندن وضع به حالت اولیه تمام ضرر را جبران نمی      

نماید، مثلاً تخریب ساختمانی که بر خلاف مقررات و بدون مجوز مالک زمین ساخته شده است، می
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تواند موجب خسارت گذشته نیز بشود، بنابراین، براي جبران خسارت گذشته، باید غرامتی هم به ینم

  .1دیده پرداخت گرددزیان

کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به :«ق.م.م آمده است  8به همین دلیل در ماده       

ول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگري زیان  وارد آورد مسئ

تواند مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می

موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه 

هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه «...شده است که ق.م.م نیز تصریح  10در ماده ». نماید

تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق الزام می

توان گفت: حکم به رفع ضرر از طریق در واقع، می» به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

و امثال آن براي بازگرداندن وضع پیشین و حکم به خسارت مالی براي جبران  واهی و درج در جرایدعذرخ

نیز مقرر شده است که در صورتی که در مطبوعات  1364ضررهاي دیگر است. در قانون مطبوعات مصوب 

اسخ آن را ظرف تواند پمطالبی مشتمل بر توهین یا افترا و یا فحش و الفاظ رکیک منتشر شود، ذي نفع می

اي که پس از یک ماه کتباً براي همان نشریه بفرستد و نشریه نیز موظف است پاسخ را در یکی از دو شماره

شود در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده ، مجانی وصول پاسخ منتشر می

لب، خسارتی وارد آمده باشد، براي مطالبه ) و در عین حال اگر از انتشار این مطا23به چاپ برساند (ماده 

  ).30ماده  1توان به دادگاه صالح مراجعه کرد (تبصره جبران خسارت وارد شده می

در عین حال که جبران عینی ضرر بر جبران ضرر از طریق دادن معادل از لحاظ منطقی و نظري اولویت 

ن غیرممکن است و به همین دلیل غالباً راه دارد، در عمل در اکثر موارد جبران عینی ضرر و محو کامل آ

  .2شودها مقرر میدیگر جبران خسارت، در احکام دادگاه
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جبران نباشد یا لکین) وارد می گردد همیشه با پول قابل شاید همیشه زیانی که به اشخاص (مالک یا ما

ه حالت قبل از قاضاي اعاده وضع بتصاحب ملک یا صاحب حق بجاي دریافت بهاي ملک یا بهاي خسارت 

ک نیامده باشد و در مفاد صراحت در مفاد لایحه قانونی تمل ورود زیان را داشته باشد شاید این موضوع به

لایحه قانون تملک می توان این موضوع  7قواعد عام مسئولیت مدنی بتوان آن را جستجو کرد از مفهوم ماده 

  را به صراحت فهمید.

صاحب حق تعهد  رضایتبجاي پرداخت حق کسب و پیشه در صورت  مجاز است» دستگاه اجرائی« 7ماده 

  »ماید که پس از انجام طرح، محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.ن

توضیح اینکه شخصی غیر از مالک که به موجب قانون یا عرف در محل اجراي طرح داراي حق کسب و 

حق در محدوده طرح امکان  بري چنین حقی براي صاحپیشیه باشد که در صورت اجراي طرح امکان برقرا

پذیر باشد. در این موارد در صورت رضایت صاحب حق نحوه جبران خسارت (به مفهوم عام) موجبات 

رفع مسئولیت آتی براي دولت با برقراري حق کسب و پیشیه در محل پس از اجراي طرح خواهد بود به 

از دست رفع صاحب حق به حالت قبل اعاده شده است مصداق بیان دیگر زیان وارده جبران شده و حقوق 

م با عنوان و پرداخت عوض ودیگري در بحث اعاده وضع به حالت قبل از زیان به دلیل تفضیل در گفتار د

  بیان می گردد.

  طرق مختلف اعاده وضع به حالت سابق  -2

لایحه قانونی خریداري عرصه و لایحه قانون تملک اراضی و املاك و دیگر مفاد  1با ملاحظه مفاد ماده 

حق زارعانه  4حق کسب و پیشیه  3حق ارتفاق  2ممر اعاشه.  -1اعیان و تأسیسات و سایر حقوق که شامل: 

اهداف و تکالیف دولت در اجراي  نو همچنین پرداخت خسارات وارده به مالک یا متصرف از مهمتری

  لایحه قانونی تملک است.
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لاحیه  2از ماده  1حه قانونی تملک مقدم بر سایر تکالیف می باشد تبصره موضوعی که براي دولت در لای

دستگاه اجرائی موظف است براي اجراي حتی المقدور از اراضی ملی شده «قانونی تملک که بیان می دارد: 

یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تایید وزارت جهاد کشاورزي و 

ن روستائی یا وزارت مسکن و شهرسازي در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده عمرا

  »باشد

در مفاد این تبصره براي دستگاه اجراي تکلیف بوجود آمده که قبل از اجراي طرح و آغاز تملک در پروژه از 

ن و اطمینان حاصل نماید، وجود یا عدم وجود اراضی ملی واقع در محدوده طرح و میزان و موقعیت دقیق آ

  چه بسا که عدم رعایت مفاد این تبصره براي دستگاه اجرایی مسئولیت اداري داشته باشد.

پس از اطمینان از عدم وجود عرصه ملی در محدوده طرح و انتخاب عرصه و اعیانی و ........ اشخاص 

  ی نماییم.لایحه قانونی تملک مراجعه م 3جهت تملک در اجراي طرح به مفاد ماده 

بهاي عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین « :3ماده 

  »و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد.» دستگاه اجرائی«

بدیهیست از مهمترین مسائل در فرایند تملک بین دستگاه اجرایی و مالک بحث قیمت گذاري ملک، 

سارات و سایر حقوق است چرا که در اینجا تفاوت اساسی بین یک نقل و انتقال مالکیت بین اشخاص خ

  عادي و نقل و انتقال مالکیت در اجراي لایحه قانونی تملک وجود دارد.

ه خرید و فروش بین بایع و فروشنده وجود دارد ولیکن در یک نقل و انتقال مالکیت عادي ارادچرا که در 

نتقال ناشی از اجراي لایحه قانونی تملک ابتدا فروشنده نیت و اراده اي به فروش مال خود ندارد یک نقل و ا

و صرفا خریدار (دستگاه اجرایی) قصد تملک را دارد، و در صورت اطلاع مالک از قصد دستگاه اجرایی به 

ون تملک به هر دو خرید، موضوع توافق یا عدم توافق فروشنده مطرح می گردد، لذا در مفاد لایحه قان

  موضوع پرداخته است.
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که  3در صورت وجود توافق بین مالک و دستگاه اجرایی به نقل و انتقال ملک مراحل مقید در مفاد ماده 

  بیان گردید بانجام می رسد که در صورت رعایت مفاد لایحه مسئولیتی متوجه دولت نخواهد گردید.

دادگستري نسبت به تعیین قیمت عادله اقدام نمایند، پس  چرا که در لایحه اشاره دارد، کارشناس رسمی

شناس رسمی دادگستري رمبناي قیمت گذاري را جهت رسیدن به قیمت عادله نظر کا 3ه دچون در مفاد ما

  ی به قیمت کارشناسی اعتراض داشته باشد.یقرار داده لذا در واقع نباید طرفین نه مالک و نه دستگاه اجرا

مهم تر و روال قانونی آن پیچیده تر است در مواقعی است که مالک پس از اطلاع از  صورت دیگر مسأله که

قصد دستگاه اجراي به تملک به فروش ملک خود به دولت خودداري می نماید و یا به بیان دیگر بین 

ق.ت ل. 4دستگاه اجرایی و مالک توافق در بهاي عادله حاصل نمی گردد، در اینجا قانونگذار در مفاد ماده 

  روش عمل را بیان نموده است.

دستگاه «: هرگاه نسبت به تعیین بهاي عادله، اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده بین 4ماده 

و مالک توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستري » اجرائی

یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر » دستگاه اجرائی« تعیین می گردد. کارشناس یک نفر از طرف

سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک 

  انتخاب میشوند، رأي اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

لوگیري از وقفه یا تأخیر اجراي طرح موضوع دیگري که قانونگذار در مفاد لایحه قانونی تملک جهت ج

  لایحه قانونی تملک است: 8پیش بینی نموده مفاد ماده 

در تصرف از اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک و 

ک از انجام پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمیباشد مگر آنکه در اثر موانعی از قبیل استنکاف مال

معامله، اختلاف مالکیت، محهول بودن مالک، رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی 

  ممکن نگردد، در این صورت بمنظور جلوگیري از وقفه یا تأخیر در اجراي طرح بشرح زیر اقدام میشود:
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براي  4ماده  2از انحاء مقرر در تبصره به یکی » دستگاه اجرائی«چنانچه مالک ظرف یکماه از تاریخ اعلام 

ز مراتب براي بار دوم اعلام و پس اانجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله بنحوي استنکاف نماید 

یا تبصره  4روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده  15انقضاء 

ساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا آن تعیین شده است به میزان و م 2

نماینده وي سند انتقال را امضاء و ظرف یکماه به تخلیه خلع ید اقدام خواهد نمود و بهاي ملک یا حقوق یا 

خسارات بمیزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز میگردد از سوي اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد 

حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می قبلی مالک 

شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وي سند 

 صادر و» دستگاه اجرائی«مالکیت جدیدي به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تاسیسات مورد تملک بنام 

  تسلیم نماید.

در مفاد این ماده به حقوق مالک توجه زیادي شده است و دولت از هرگونه تصرف قبل از انجام معامله با 

  مالک ممنوع شده است.

لایحه قانونی تملک داده شد قانونگذار از جهت جلوگیري  8، 4، 3، 2، 1با توضیحاتی که براساس مفاد مواد 

مختلفی را جهت جبران ضرر به روش قانونی بیان کرده تا موجبات از ایجاد مسئولیت براي دولت طرق 

بدیهیست درمواردي که دولت درراستاي  مسئولیتی براي دولت فراهم نشده و حقوق بیت المال حفظ گردد.

جبران خسارت اقدامی ننماید خسارت دیده از طریق مراجع قضایی اقدام نموده ودراین موارد دفاعی براي 

نمیباشد وموجب صدور حکم دادگاه علیه دولت می گردد که نمونه راي پیوست یک مورد  دولت امکانپذیر

 راي دادگاه علیه شرکت بابت جبران خسارات وارده است .
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  پرداخت خسارت    -3

 10، 8، 5، 4، 3ق جبران ضرر مالک یا صاحب حق پرداخت خسارت می باشد که مواد یکی دیگر از طر

  ره هاي ذیل آن بیان شده و طرق پرداخت آن نیز ذکر شده است.لایحه قانونی تملک و تبص

همترین هدف قواعد مسئولیت مدنی جبران خسارت و بازگرداندن موقعیت زیان دیده به وضعی م در واقع

است که پیش از ورود زیان داشته است بنابراین در صورتی که تمامی ارکان مسئولیت که تا به اینجا مورد 

جمع آید، آنگاه زیان دیده می تواند جبران خسارت وارد به خود را خواستار شود و این  بررسی قرار گرفت،

رابطه حقوق ناشی از حقی دینی میان زیان دیده و مسئول ورود زیان برقرار می گردد که مطالبه خسارت 

  موضوع آن است.

براي اجراي برنامه هاي  لذا هدف قانونگذار در تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك

اشخاص و پرداخت کلیه حقوق مالکانه و سایر  حقوق عمومی، عمرانی و نظامی دولت، اجراي طرح با حفظ

حقوق می باشد که جبران خسارت به مفهوم عام و خاص آن براي دولت به عنوان یک الزام قانونی در نظر 

  گرفته شده است.

  ذیل قابل تامل است. :با توجه به پیشنهادات بیان شده موارد 

با توجه به کاربردي بودن لایحه مزبور و درگیري مستمر مراکز و ادارات دولتی با آن با ضرورت  - 1

  پرداختن و توجه به آن در مراکز علمی از هر حیث بایسته و شایسته است.

تاریخ وضع این نظر به اینکه مبناي وضع لایحه قانونی یاد شده، شوراي انقلاب وقت بوده است و از  - 2

لایحه سالیان متمادي گذشته است، لذا پیشنهاد بررسی مجدد موضوع در جهت برطرف نمودن نواقص و نیز 

  استفاده بهینه از تجربیات مراکز درگیر مطرح گردد. 

قانون مسوولیت مدنی درخصوص معافیت دولت در  11پیشنهاد می گردد همانند آنچه در فراز ذیل ماده  - 3

  تی که ناشی از اعمال حاکمیت دولت است در متن لایحه درج گردد.جبران خسار
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  نتیجه گیري

قانون مسولیت مدنی، در مواردي دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسولیت پیدا  11بر اساس مفاد ماده 

گردد، در این قانون مسولیت دولت تنها ش معاف میمی کند و گاه از جبران خسارات ناشی از افعال خوی

موسسات است. درخصوص اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقدامات وسایل اداري یا  صمنحصر به نق

  تی متوجه دولت نیست.یموردنظر در راستاي قانونی و براي تامین منافع اجتماعی باشد، مسوول

که در اجراي لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي مسوولیت مدنی دولت( بررسیدر 

  حادث می شود)شوراي انقلاب  17/11/1358ي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب اجرا

  :زیر بیان داشتدو بخش  می توان درلایحه مذکور  براساسمسوولیت مدنی دولت را جمع بندي 

یعنی در مرحله اي که فی مابین دولت و مالک توافق براي  :لیت مدنی دولت بر اساس قراردادومسو - 1

بعلت تخلفی از مفاد تراضی حاصل می لکن  می گردداقدام لایحه  4امله وجود دارد و به استناد مفاد ماده مع

مسوولیت مدنی قراردادي دولت می  د که چنین مسوولیتی راموجبات مسوولیت دولت فراهم می گرد گردد

  توان نام نهاد. 

در این مرحله بین  ).هري معروف استکه به همان ضمان ق(مسوولیت مدنی دولت خارج از قرارداد  - 2

و به  نمی دهدبراي معامله وجود ندارد در واقع مالک به معامله با دولت رضایت  یدولت و مالک توافق

در زمانی که مالک ملک یا حقوق رضایت به انتقال ملک یا حقوق  می گردد.لایحه اقدام  8استناد مفاد ماده 

لایحه شرایطی را احصاء نموده که در صورت عدم رعایت آن از  8ه خود به دولت ندارد قانونگذار در ماد

  شد.  بیانتفصیل بحث در متن پایان نامه سوي دولت مسوولیت مدنی براي دولت ایجاد می گردد که 

قانون مسوولیت مدنی محرز است که قانونگذار  11با نگاهی به مفاد لایحه قانونی تملک با مفاد ماده  نتیجتاً

در لایحه قانونی تملک در باب مسوولیت مدنی سختگیري بیشتري نموده است و صرف براي دولت 
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 عحاکمیت دولت را در اجراي طرحهاي عمرانی حتی در مواردي که داراي منافع عمومی می باشد راف

پس با این تفاسیر هر چند که در مفاد لایحه قانونی تملک دولت با لحاظ شرایطی  ،مسوولیت نشناخته است

در نقطه مقابل طریق قانونی مالک را ملزم به انتقال مالکیت یا حقوقی خود نماید لکن به واند که می ت

دولت را نیز مکلف نموده کلیه خسارات قانونی مالک یا صاحب حق را جبران نماید لذا اگر قانونگذار 

د به هیچ گرد فراهم خود به نحوي عمل نماید که موجبات بروز خسارت اشخاص حق دولت در اعمال

  عنوان از مسوولیت مدنی معاف نمی باشد. 
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